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 ق( .تا قرن پنجم )ه «گوران»و  «پهلویان»جغرافیای 
 1طیب طاهری

 30/02/1399تاریخ پذیرش:                                        01/12/1398تاریخ دریافت: 

 چکیده
انب شود. این منطقه از جای در زاگرس مرکزی است که قبلًا ماد کبیر بوده است و به جبال، عراق عجم هم نامگذاری میپهلویان، نام منطقه

استراتژیکی در طول تاریخ بوده است. بعدها نام کردستان به آن داده  ها به میدیا معرفی شده، و از جمله مراکز مهم علمی_ فرهنگی ویونانی
 -دارای شاخصه های علمی، فرهنگی و شهرستانیت ویژه بوده است. بزرگترین رویداد علمی -از زمان مادها تا کنون-شود و همیشه می

ی ی همان مغان مادی دانست. یارسان با پایمردرا بازماندهتوان اینان باشد که میفرهنگی و فلسفی این منطقه ظهور و بروز یارسان در آن می
 رساند. فهلویات ادبیات این منطقهرا به زمان کنونی میدهد، و آنو مجاهدت، زبان و ادبیات، فرهنگ و هنر زاگرس را احیاء، حفظ و بازنشر می

باشد. گوران با سبق بیشتر از هزار سال مبارزه در مان پهلویان میهای مرداست که به زبان و ادبیات گورانی نیز اشتهار دارد، و از جمله شاخصه
ای عنیم از مفاهیم و دستاورد است که هنوز بر تارک زاگرس سخن نخست فلسفی زاگرس دارای گنجینه -هنری -حفظ و اعتلای فرهنگی

 دهد.ارایه می

 پهلویان، گوران، یارسان، کردستان، زاگرس، لرستان.کلید واژه: 
 
 

Geography of "Pahlavian" and "Goran" until the fifth century (AH)

Tayeb Taheri2 

Recive data: 2020/02/20                                          Accpte data: 2020/05/19

Abstract:

Pahlavi is the name of a region in the Central Zagros that formerly was the land of Great Med (Mad) and is 

also called as Ajam Iraq. The area was known by the Greeks as Media and has been one of the most important 

scientific, cultural and strategic centers throughout the history. Later this area known as Kurdistan and since 

the time of the Medes this area has always had special scientific, cultural and urban characteristics. The greatest 

scientific-cultural and philosophical event of this region was the emergence of Yaresan in that area, which can 

be considered as a remnant of the same Madi Moghan. Yaresan, through diligence and struggle, revives, 

preserves and republishes the language and literature, culture and art of the Zagros, and brings it to the present 

time. Fahlaviat is the literature of this region, which is also known as Gorani language and literature, and is 

one of the characteristics of the Pahlavi people. Goran has a historical background of more than a thousand 

years of preserving and promoting the cultural, artistic, philosophical Zagros area, which has a huge treasure 

of concepts and achievements that still gives the first word on the forehead of Zagros.
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 مقدمه
هگمتانه  ،، ایلاملرستانهمچون: کرمانشاهان، هورامان،  ی مناطق وسیعیدر بر گیرندهتحت نام پهلویان که  ای پرداختن به منطقه

م را سیاسی عینیتگرا باشد و مسائل این مفهودارای پیچیدگی نیست، مشروط بر اینکه کسی بر این مهم اهتمام بورزد که  استجلولا  و
تا  در طول تاریخ سبب شده مناسبات اجتماعیدر  تساهل و تسامح فرهنگداشتن خاصه اینکه مردمان این مناطق به علت  .نکند

و از سواد  انریمک تا اهواز شمال از راآن حدود گزارش کرده است خیتار  ر آنچهمنطقه بنا ب نیا های سیاسی داشته باشند.ترین حاشیهکم
منطقه  نیاست. ا شده ادیکردستان از آن  میدیا، جبال، پهلویین،ن،ییبلادالفهلو ،انپهلوی نام با که انددانسته اراک یو جلولا تا نواح

ام زورگو بوده و حک اقتدارگر هایدستگاه هیبر عل )نافرمانی مدنی( تفکرات مبارزه طلبانه یو انتشار دهنده یفکر  اناتیخاستگاه جر 
گردد بب می... سمنطقه  در یو عثمان رانیحکام و دول ا نیجنگ و کشاکش ماببنا به دلایلی همچون  است. اما متأسفانه در قرون متأخر

 -یخلاء فکر  نی. ایردبگفاصله  اندکی بوده رینن یزاگرس ب نیزمسابق که در تمام سر  یفرهنگ ییاز آن غنا و شکوفاسرزمین پهلویان  تا
بسپارد و  یخود را به دست فراموش یو اعتقاد یفرهنگ هایرساختیاز ز  یار یبس باً یتا تقر  گرددیسبب م خیاز تار  یدر مقطع یفرهنگ

 ،یخیتار  هایمتأخر غارت و چپاول داده هایدر سال ییدر امان نباشد. تو گو لیو تبد فیتحر از گزند  زیبماند ن یاذهان باقآنچه که در 
ن و همچنی ی مذکورهای ضد فرهنگ بر علیه منطقهورود سیاست. شده استمعمول مبدل  یهیرو کیآن به  یِ و اعتقاد یفرهنگ

م تا بتوان برای این منطقه انستیتویی فرهنگی بنیان بگذاری سبب شد تا بنا به دلایل بی شمار از هر سو... اهتمام ندادن به این سرزمین
نامه پهلویان در شماره نخست از فصل جغرافیایهای منطقه را حمایت، پاسداری و تقویت کرد. فلذا پرداختن به در این مجموعه داشته

یعنی  -چهارم تا اواسط قرنو  اییفیاز مننر جغرا فقط گوران( را-عی شده تا این واژه )پهلویاننمایاند؛ که در این مقاله سشنروی ضروری 
 پیگیری کنیم. -ابتدای ظهور شاه خوشین

 پهلویان
است.  ودهب ماد کبیرمیتوان گفت همان و خانقین و همدان که  ، هورامانهای کنونی کرمانشاه، لرستان، ایلامپهلویان یعنی استان

 ؛هاا و لولوبیهمیتولوژی نجد ایران. محل استقرار و زندگی کاسی یاسطوره و دربرگیرنده یهای نخستین، پرورش دهندهسرزمین انسان
د. مجله کشانشناسی در این منطقه ما را به دوران پارینه سنگی و انسان نئوناندرال و عصر مفرغ میهای باستانو البته کاوش

شناسی ذکر کرده است. این کشف اخیر باستان 10آمریکا دندان نئاندرتال یافت شده در غار وزمه کرمانشاه را یکی از شناسی باستان
مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمانشاه  هزار سال دارد. 70تا  40های اولیه در ایران است و قدمتی بین دندان اولین نشانه زندگی انسان

ز حضور قطعی انسان نئاندرتال در دشت اسلام آبادغرب طی دوره پارینه سنگی میانی دارد. همچنین گفته: نتایج مطالعات نشان ا
گوید: در می دهد وسامان حیدری گوران پژوهشگر و متخصص دوره پارینه سنگی از کشف دندان انسان نئاندرتال در کرمانشاه خبر می

ان کرمانشاه بقایای فیزیکی یک انسان نئاندرتال برای اولین بار به صورت های انجام شده در یک غار سنگی در استها و بررسیکاوش
سال پیش در هرسین، حاکی از احتمال حضور انسان در این  6500های متعلق به کشف سفال قطعی کشف شده است. همچنین

  1چهارم پیش از میلاد است. یمنطقه از هزاره
در خاورمیانه نوسنگي دوره يستگاه بشر ز نخستین عنوانبه دینور کرتویج علیا  ایروستد باشیخی آباستاني  تاریخی وتپه همچنین 

با  هرسیندره مجموعه گنج  ازحاصل شده که قديمي تر  سال 800 هزار و 11با قدمت آن  تاریخ، تپهدر کاوش این شناخته شده است. 
بی شهر الشتر واقع شده است و به احتمال قوی یک مکان کیلومتری شمال غر  5تپه باستانی گریران که در  2است. سال هزار 10قدمت 

                                                                                                                                                                    
ترین از کهن که یکی« گنج دره»هایی چون توان به محوطهها میهای طبیعی بدیعی نیز دارد که از آنهرسین علاوه بر وجود آثاری که از دوره غارنشینی تا عصر حاضر، جاذبه -1

 است در این منطقه قرار دارد.های بشری زیستگاه
ی شیخي آباد صحنه و تپه جاني اسلام آبادغرب / دکتر یعقوب محمدی فر. گزارش مقدماتي کاوش و بررسي در تپه : CZAPی باستان شناسي زاگرس مرکزيپروژه -2

 1390اول، پاییز و زمستان  ، دوره1ی باستان شناسی. شماره پرفسور روجر متیوس. دکتر وندي متیوس. دکتر عباس مترجم/ نامه
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هر سوخته ش مرکزی تجاری بین راهی بوده که در مسیر یک شبکه تجاری گسترده که از بین النهرین آغاز و تا ارتفاعات جیرفت و احیاناً 
ه بر روی های به عمل آمداساس بررسیشده است. بر سیستان ادامه داشته است قرار گرفته و بخشی از مبادلات در این مکان انجام می

توان قدمت این تپه را از هزاره چهارم ق.م. تا دوره اسلامی های آن، میهای سنگی و سفالآثار سطحی تپه گریران الشتر، از جمله تیغه
ه بیشتر آثار اشاره دارد ک در ارتباط با تپه گریران« های باستانی و پایتخت های قدیمی غرب ایران راه»دانست. بهمن کریمی در کتاب: 

 این تپه مربوط به ادوار اسلامی و برخی آثار نیز، مربوط به زمان ساسانیان و هخامنشیان است؛ از ننر وی، آثار تپه گریران مربوط به سه
 1هزار سال قبل است.

 ییهاو نگاره هایقرار دارد. نقاش نیکوهدشت از استان لرستان و در کوه سرسرخ یشمال شرق یلومتر یک18در حدود  رملاسیغار م
اساس ننر کارشناسان  . بردهدیرا نشان م وانیاز رزم، شکار، انسان و ح ییهاصحنه شتریمانده است که ب یغار باق نیا یهاوارهیبر د

 انیکوه هوم نیمچنه نیکوه سرسرخ ی. در بالارسدیم شیهزار سال پ 12از  شیب یعنیهزاره دهم ق .م  هها بسنگ نگاره نیا نهیشیپ
یگر مواردی های هورامان نیز از دی تنگیسر و قبالهوجود کتیبههست.  ییهانگارهسنگ نیچن نیز شهرستان کوهدشت یهاکوه گریاز د

 توان در اهمیت منطقه پهلویان به آن اشاره کرد.است که می
در  یهمنقش م ، این پادشاهیکنندمی سیرا تأس یپیال یپادشاه هزاره اول ق.م  نیآغاز  یهادر سال یساکن لرستان شرق اقوام
ورت ص یهالی. با توجه به تحلردیگمیبر عهده  م،یلارقابت دو قدرت آشور و ا دانیدر م ژهیهزاره اول منطقه، به و یاسیس یرخدادها

 یتیبا مراکز حاکم تالیلرستان بوده که به چند ا شکوهیپ یاصل یخود شامل محدوده اتیطول ح شتریب رد یپیال یگرفته، قلمرو پادشاه
و  یقاز شمال شر  یپیال یاساس پادشاه نیاست. بر ا شدهیم میتقس« استحکاماتدار یشهرها»و « یشاه یشهرها» نیتحت عناو

ی آمده است آشور  هایهمچنین نیشایی که در کتیبهمرز مشترک داشته است.  لامیتهمبان و از جنوب با ا یشرق با ماد، از شمال با ب
اند که نام یکی شده است و نیز در دامن کوه تاق بستان فعلی شهری را یادداشت کردهبه اطراف کرمانشاه و ماهیدشت فعلی اطلاق می

 (1:1370،)سلطانیاز محلات آن گمبادنه بوده است.
ذکر شده است. معنای آن مترادف با شهر و زبان ای به همین نام پهلویان تقریباً در تمام کتب تاریخی برای مردمان منطقه یواژه

گردد. بر این اساس پهلویان یعنی شهرهایی که مردمان آن به زبان آن ناطق شهری آمده است، و از ریشه پرتوه، پارته و پرته متبادر می
... این واژه یان و یا شجاع و دلیرشود و آن یعنی پایتخت زبان پادشاهان کهستند. هر چند معانی دیگری نیز برای آن در ننر گرفته می
ردوسی کند. واژه پهلوی در شاهنامه فدهد و بعدها به فهله اختصار پیدا میدر نزد اعراب به بلاد الفهلویین تغییر چهره مورفولوژیک می

خصوص  نیدر ا زین یشناسان اروپائ رانیاهای لغت علاوه بر شهر به معنای خط و زبان نیز آمده است. و به تبع آن در سایر فرهنگ
فریدون . باشدیم عیمعادل وس تیپرته دانسته است که در سانسکر  یپهلو را معن یآلمان گلیابراز داشته اند. دکتر اشپ یمختلف اتیننر 

دل است با اریخی معاشود در زمان منوچهر است یعنی زمانی که از ننر تجنیدی نیز آورده: نخستین باری که در شاهنامه از پهلو یاد می
 زمان پس از مهاجرت آریائیان و سه گروه شدن آنان:

ـــــاه   بــفــرمــود پــس، تــا مــنــوچــهــر ش
 

ـــــپـــاه   ز پـــهـــلـــو بـــه هـــامـــون گـــذارد س
 

 
د نشود که پهلو در اصل به معنی کوه و کوهستان بوده، و این معنی چو چون در این شهر پهلو در مقابل هامون و دشت آمده، معلوم می

 (12:1360،)جنیدیبار دیگر نیز در شاهنامه تکرار شده است.
 

                                                                                                                                                                     
/  پژوهشهای اطبقه بندی و تحلیل گونه شناختی سفال عصر مفرغ تپه گریران الشتر/ مهدی حیدری.خلیل الله بیک محمدی. ثروت ولدبیگی. سید مهدی حسینی نی -1

 13، دوره پنجم، بهار و تابستان 8باستان شناسی ایران . شماره 
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 زبان و ادبیات پهلویان
وده اشکانیان چنان گسترده ب یباشد، و چون شکوه فرهنگاست که همان پارتي یا اشکاني مي« یپرتو » یپهلوي صورت دیگري از واژه

و فریدون جنیدی آورده: پهلوی اشکانیان را پهلوانیک و پهلوی ساسانی را  1اند.گفتهکه مانند درباریان ساساني به پهلوي سخن مي
ای هآرتور کریستن نیز آورده: زبان اشکانیان متعلق به لغت ایران مرکزی است که فعلًا لهجه (15:1360)جنیدی،نامند.پارسیگ می

فهلویات  (63:1385)کریستن،کند.ه از آن حکایت میایالات ساحل بحر خزر و سمنانی و نواحی کاشان و اصفهان و لهجه گورانی و غیر 
رفته گگردد، و همانطور که گفته شد سرزمین ماد را در بر مینشین اطلاق میهای سروده شده در نواحی پهلهنامی است که بر دوبیتی

ه فرهنگستان نام ،یتفضل)های غربی، مرکزی و شمالی ایران سروده شده است.است. یعنی فهلویات شامل اشعاری است که به گویش
های نخستین اسلامی یکی از پنج زبان رایج در ایران بوده ی مورخان و ادب پژوهانِ صدهی همهو طبق گفته( 1385بهار 29شماره

 هیاز خواندن شب یقیشروه، باهار است که طر  ه،یفهلو ،اتیکلمه فهلو گریصورت د (4:1994)مکری،است و از زبان دری منفک نیست.
گاه  یهمراه بوده باشد. علاوه بر اصطلاح فهلو  توانستهیم زین یقیبا ساز و موس اتیشده است. خواندن فهلو یمعن یو رامند  یپهلو 

سروده  یر  شیکه به گو یاشعار  یکه در اصل برا یز / رایمثلًا اصطلاح راژ  رفت؛یبه کار م یشعر محل یبرا زین یگر یاصطلاحات د
به کار رفت.  زین یراز یشاعر ش یاشعار فهلو  زیو ن جانیآذربا یاشعار محل یو برا افتی ییمعنا هو بعداً توسع رفتیشده بود به کار م

 اتیوفهل یبرا وانخ یشهر  داند،یم یکه شعر محل یکس یدان به معن یبا راژ  دیبسنج ،یرامند  ،یهمچون شهر  گریاصطلاحات د
آن را در الحان و اشعار زبان  ریو ننا یهورام زین ییهما نیجلال الد (1385بهار 29نامه فرهنگستان شماره ،یتفضل).به کار رفته است

  (43،ص 1مقالات ادبی ج )در آنها نهفته است. یفارس اتیو ادب تیاز اسرار مل یار یدانسته که بس ییپرده ها ،یپهلو 
اشد همه ها تفاوتی بگویند، و اگر چه در ناحیتاصطخری در مسالک و ممالک می آورد: ایشان را سه زبان است: پارسی که با یکدیگر 

ا به ر یکسان بود، همه پارس زبان یکدیگر بدانند و لغت پوشیده نماند. و زبان پهلوی کی به روزگار پارسیان مکاتبات به آن لغت بودی آن
 (120:1340)اصطخری،آموختند.های پادشاهان مکاتبات و معاملات به تازیست تفسیر حاجت بود. و زبان تازی کی امروز در دیوان

 نیتر  میقد نی. همچنشودیم دهیدر سکه ها و نقوش و کتب آن عهد د و معمول بوده است انیو ساسان انیدر زمان اشکان خط پهلوی
ه در ک یاوراقهمچنین که در شهر تورفان کشف شده است،  یمذهب مانه است راجع ب یدست آمده الواحه خط ب نیکه از ا ای نوشته

لتواریخ )مجمل ا است. یمأخوذ از عبر  یخط پهلو آورده که  خیمجمل التوار  راقمنوشته شده است.  هاروسیپاپ یوم مصر بر رو فی هیناح
های هورامان که یکی از آنها به خط و زبان آرامی پهلوی نوشته شده گواه متقنی است برای آنکه اثبات اما قباله (304والقصص ص 

از  یپهلو  خطای هلنی در دوران سلوکیان زبان و ادبیات پهلوی رایج بوده است. منطقه مورد بحث ما پس از وقفهکنیم در هورامان و یا 
که  اشکانیخط و لهجه  یکیشده است:  میدو دسته تقسه ب پهلوی و زبان خط. حرف با آواست 25 یدارا وگرفته شده است  یخط آرام

. گفتندیم یربجنوب و جنوب غ یکه آن را پهلو  ساسانیخط و لهجه  گری، دگفتندیم یکلدان یپهلو  بقاً و سا نامندیم یشمال یآن را پهلو 
 ای یپهلو ) یباستان، پرثو  یهمچون: فارس ییهااز زبان ،یو ماد ییپس از اوستا رانیا یزبان یهاشاخه یبهار در معرف یملک الشعرا

 یشمال یوجود آمده است مانند پهلو به گرید یهالهجه ا،هشاخه نیاز ا»ه باور است ک نیو بر ا بردینام م یو خوارزم ی(، سغد یپهلوان
 1بهار، ج)« رهیو غ یو کرد ی( و راز یراز ی)ش یو فارس یو خوز  یو هرو  یو سکز یو آذر  یلکیو گ یو طبر  یو در  ینوبج یو پهلو 

به موجودیت خودش ادامه بدهد  خواندن و نوشتن نتوانست حمله اعراب به خاطر مشکل بودن آن در بعد از یخط پهلو  (57: 1390،
گ انحصارطلبی و تحت فشار بودن از جانب فرهن رو موبدان زردشتی نیز به خاط شد یموبدان زردشتبه همین خاطر منحصر به ادبیات 

هلوی و و لذا رفته رفته زبان پ ،دادندموبد و مورد اعتماد باشد یاد نمی  یبه شخصی که از طبقه ءاین زبان و ادبیات را جز ،و دین غالب
 (437:1335)شهرستانی،اوستایی فراموش شد.

                                                                                                                                                                    
 .11. نامه پهلوانی، فریدون جنیدی ص286عبدالعنیم رضائي، جلد اول، ص ی تاریخ ایران، استادگنجینه -2
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ها مانده که با هجوم اعراب در صدر اسلام اغلب آن یچند باق یهایدهد کتابیرا تشکیل م از زبان پهلوي که ادبیات دینی زردشتی
که نزد بایست از میان برود، گذشته از ایننداشت، مي ن سازشیهای مجوسان که با قرآند، یا سوزانیدند؛ چراکه نامهرا به آب افکند

هاي ایراني یا شود، به واژهکه ازوارش یا هزوارش خوانده ميهاي آرامي در فرهنگ پهلوي، واژه 1ها، آثار کفر بایستي نابود شود!عرب
همچنین کلماتي که در زبان  2= شاه، کلبا = سگ؛ پارسي میانك گردانیده شده است؛ چون، منا = ختاي، ارتا = زمیك، میا = آب،ملکا

اموژگار، ند، ئاسیاو، هامین، ئشود، مانند: پتیاره، پیوهها استفاده مياکنون نیز از آنورامي)گوراني( موجود است و همکردي با گویش هه
موجود ي هورام-گورانیهلوی که در زبان و متون های پك، ئاتر، فره، کنیژك، ریش، واچیك... و بسیار دیگر از کلمات و واژهم، ئیوارهته

 باشد، و نشان از سهل شدن، طرد شدن و تحریف زبان پهلوي در ایران دارد که متأسفانه رد و اثر این زبان را فقط در مناطق هورامانمي
ي است باشد، دورنمایي هورامان ميمردمان منطقه که زبانِ گفتاریکه گویش هورامي توان گرفت، چرا مي و برخی نقاط پراکنده دیگر

از مناطق غرب ایران و نواحي مرکزي آن برده شده، آن را فهله هرگاه نامي هاي تاریخي، از زبان پهلوي؛ مضاف بر آن که در بیشتر کتاب
در قرن  «المعجم فی معاییر اشعارالعجم»ب شمس قیس رازی نیز در کتا ها را پهلوي و ادبیاتش را فهلویات.اند و زبان آنیا پهله خوانده

خوشترین اوزان فهلویات است که آهنگ آن را اورمنان خوانند و لحن آن اورامین یا اورمنان نمودار آهنگ مردم »هشتم هجری نوشته: 
 افتم،یمشعوف  یفهلو  اتیببه انشاء و انشاد ا ع،یو وض فیو شر  یآورده: کافه اهل عراق را از عالم و عام در جایی دیگر«. هورامان است

 یه هاو تران ،یو اغزال در  یازطرق اقوال عرب ف،یشر  فیو تأل فیلحن لط چیبل که ه دم،یو به اصغاء و استماع ملحونات آن مولع د
 آورد که: یرا چنان در اهتزاز نم شانیو دل و طبع ا د،یجنبان یرا چنان در نم شانیاعطاف ا ج،یمعجز و داستانهاء مه

 امـــی و بـــیـــت پـــهـــلـــویلـــحـــن اور  
 

یزخــمــه  ـــــرو ـــــمــاع خس  3ی رود و س
 

 
اوستاییِ  یشناسانند. این واژه یک کلمهمی« ماچو»ی های کردستان عراق این گویش را با واژهییساکنین این مناطق و همچنین کاکه

ادبیات پهلوی در دو قرن سکوت حاکم بر منطقه به زبان و  4«.بگو»چ( دارد با معنای دستوری = وهچثهباشد که ریشه در )کهن می
گردد. در این دو قرن به غیر از اسنادی پراکنده مطالبی دیگر در دست نیست تا بتوان بر هایی میواسطه ی حضور اعراب دچار دگرگونی

اباطاهر ته شده و همچنین دیوان باساس آن وضعیت زبان شناسی و ادبیات پهلویان را مورد واکاوی قرار داد. اشعاری به زبان پهلوی گف
هر چند به غیر از باباطاهر افراد دیگری مبادرت به گفتن شعر با ادبیات پهلوی کرده اند که  که بیانگر وضعیت زبانی منطقه بوده است.

کردهای  کند که ازدر برخی از موارد هم خلط شده است. سعید نفیسی در مورد شاعری به نام پور فریدون در اواخر قرن هفتم صحبت می
 11شماره 1324، 1)مجله پیام نو سال باشد که در برخی از نسخ با اشعار باباطاهر خلط شده است.هایی میفارس است و دارای دوبیتی

این  با داند و ارتباط او رادکتر زرینکوب در کتاب جستجو در تصوف ایران ، باباطاهر را در شمار پیران و اولیاي قدیم اهل حق مي (22ص
کوچیدن و زیستن او همراه با  (189:1357،شناسد )زرین کوبفرقه که خود از تاثیر عقاید گنوسي قبل از اسلام خالي نبوده اند، مي

ند. اساساً ظهور ککردان ناحیت جبال ولایات فهله ایران، انتساب وی را به فرقه قدیمی و فهلوی دین حق از جمله منابع گورانی تأیید می
و امثال او باید در زمینه بقایا و رسوب عمیق مذاهب عهد باستانی در ناحیت جبال ایران برررسی شود، سرزمینی که بسیاری از  باباطاهر

 اند. اقوام جبال ایرانقدمای مشایخ متصوفه همچون دینوریها، شهرزوریها، ابهریها، سهروردیها و جز اینها از شهرهای آنجا پدید آمده
کردان و لران و مردم همدان )و جز آنها مثل زنجان، نهاوند، و غیرها( از لحاظ نژاد و زبان ابداً و از عهد باستان ها یعنی در آن سده

تفاوت بینی با هم نداشته اند، مگر آنکه بخشی از مردم ماه )ماد/جبال/عراق( کوه نشین و یا کوچ نشین، و بخش دیگر آرمنده روستایی 
ل، زبان و آیین همگانه یا بیشترینه ایشان طی قرون و اعصار متمادی فهلوی بوده، که آن را مادی غربی و شهرنشین بوده اند. در هر حا

                                                                                                                                                                     
 .27زاده ص. فرهنگ کردي، صدیق صفي118دو قرن سکوت، عبدالحسین زرین کوب، به نقل از تاریخ ابن خلدون، ص -1
 . 1346وشي، پیشگفتار،فرهنگ پهلوي، دکتر بهرام فره -2
 . 104ص1314س رازی، به کوشش محمد قزوینی و مدرس رضوی، تهرانالمعجم فی معاییر اشعار العجم، شمس قی -3
وراماني مین ههد ئهمهورامان له ئاثیَستادا، محهره دیَریني هه. جوگرافیاو میَژووي هه35/ص 1987ورامانی، چاپخانه سومر مین ههد ئهمهن ثاچ، محهنگی ئیریهرههفه -4

 .28/ص 2010
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ای هالصدور، کتاب المعجم رازی و اشعار منتسب به باباطاهر در نسخهتطبیق فهلویات در راحه (129:1375،اذکائیهم خوانده اند. )
باشد. شادروان محمد امین ادیب طوسی دو مقاله در این که مؤید بر ادعای فوق میخطی با ادبیات گورانی یکی دیگر از دلایلی است 

( در بررسی و تصحیح 87:1375،خصوص انتشار داده که پرویز اذکائی در باباطاهرنامه این دو مقاله را ترکیب و ارائه نموده است.)اذکائی
  های قونیه با مجلس شورای اسلامی اینچنین آورده:نسخه

ــم   ــوردزارج ــوری ادخ ــی م ــول ــه ب  دی ج
 

ــدادرد  ــان دســـــت او خ ــی ــی آن م ــورج  م
 

 
ـــازی وداری  ـــه و ذرت ب ـــهـــان ب ـــاگ  ن

 

ـــــت و مــوران زار اواخــورد   زارجــش کش
 

 
 در دو بیتی دیگر آمده:

ـــی  ـــازم هـــمـــدان ـــده ب ـــی  از آن اســـــپ
 

ـــی  ـــروان ـــی ـــچ ـــرم ن ـــی ک ـــائ ـــه ـــن ـــه ت  ب
 

 
ــد چــرغ و شــــاهــیــن   هــمــه بــمــن ودیــرن

 

ـــی  ـــروان ـــی ـــچ ـــد ن ـــرن ـــن ک ـــام م ـــن  ب
 

 
دیل نموده، تحریف و تب« من»را به ندارد و آن« از»که نسخه نویس یارسان با این ذهنیت که چون اشعار باباطاهر فارسی است در نتیجه 

در  ابیات فوق،ج= کبک... در رهز= من. ژهنسخ خطی( وجود لغات ئه«)من آن اسپیده بازم همدانی.»در نتیجه در نسخ یارسان آمده: 
 یشود که آن گواه بر گستردگی این گویش در روزگاران کهن است. همچنین نمونهادبیات گورانی و هورامی هم اکنون نیز به کار برده می

 فرماید:گفتاری بابابزرگ که می
ـــــــــام هــــــوه   یــــــدا بــــــیش

 

ــه  ــیری کــارســــازی شــــام هــوهپ ــدا ب  ی
 

 
ــه  ــاوه پ ــام ک ــواج ــک خ ــب ــیوه ری ــدا ب  ی

 

ــاوســـــار زه  ــورز گ ــاک دهوه گ ــیح ــدا ب  ی
 

 
 (27:2009،)طاهری 

  (452:2009،یدا را در فرهنگ پهلوی )ریبک=اشاره. دیدا= نابود( معنی کرده است. )طاهریی ریبک و دهوشی واژهبهرام فره
ها یرد تلاشگادبیات مورد توجه و اهمیت قرار میدر کل آنچه که به عنوان یک انقلاب فرهنگی در راستای احیاء و باز ترمیم این زبان و 

است که با راه اندازی و سازماندهی و تشکیل سپاهی از  «شاه خوشین لرستانی»های بزرگ مرد تاریخ منطقه و مجاهدت
 ،اندیشه و تحت نام سپاه نهصد نهصده به ثبت و ضبط و باز نشر فرهنگ ،منطقه ، کبار و ذهادهاموزیسین ،اندیشمندان،هنرمندان

ن و هنر و ادب برخلاف سایر اندیشمندا مکند. شاه خوشین با جذب بزرگان علاقدام می ...زبان و ادبیات ی باستانی،هامقام و موزیک
دادند ایشان زبان بومی مردمان منطقه که در حال نابودی و فشار بوده را همچون حربه ای به دیگر که آثار خود را به عربی بازنشر می

گیرد. به واسطه ی این زبان تمام آنچه که فرهنگ و آداب و رسوم و هنر مقامی باستان بوده را مقابله با تهاجم فرهنگی به کار میجهت 
توان به جرأت گفت که بلادالفهلویین به واسطه وجود این بزرگ مرد تنها پایگاه حفظ و نشر آثار حفظ و اشاعه و باز نشر میدهد که می

 زاگرس بوده است. دران باستانی نجد ایر 

 سرزمین پهلویان
های هخامنشی، اشکانی، ساسانی ماد شده که قبل از وجود سلسلههمانگونه که گفته شد پهلویان به مناطق غربی نجد ایران گفته می

اند. در اما هر کدام دارای استقلال خاصی بوده ،کبیر بوده است که بر اساس گفته مورخین ماد کبیر با ماد آتروپاتن و ماد راجیانا آمده
خصایص  اما توگویی ،ها ارائه داده اندهایی بوده که مورخین کمترین صحبتی در خصوص این تفاوتتقسیم بندی هر منطقه تفاوت

... سبب و زرع بودن منطقه و نیز حاصلخیزی خاک و وجود کشت پهلویان و همچنین استراتژیک یرفتاری و فرهنگی مردمان منطقه
ردمان و به علت همین خصایص، م ؛ساسانی و حتی اعراب قرار بگیرد ،اشکانی ،هخامنشی ،شده تا بیشتر مورد توجه ملوک کیانی

ماهین، ماهات و ماهان و کوردستان  ،جبال اند. ماد کبیر، پهلویان، بعدها به صورتمنطقه را جدای از ماد راگیانا و ماد آتروپاتن دانسته
ندنجین... الیپی، کامبادن، آلامتو، ماداکتو، ب ماد کبیر را مشخص کنیم باید مناطق:کند، که اگر بخواهیم فقط حدودات تعریف پیدا می

به عبارت  .یمر یگب را برای این منطقه در ننر است که از جنوب مکریان تا نواحی شمالی دشت بالاگریوه و از همدان تا دشت شهرزور
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دیگر شاید وجود قلمرو حسنویه برزکانی الگوی مناسبی برای معرفی سرزمین پهلویان یا همان ماد کبیر باشد که بعدها به لر کوچک نیز 
اب با جوم اعر این منطقه قبل از ه اند.گفته بلادالفهلویینزبانان را خردادبه و برخي دیگر، سرزمین پهلويابنکند. اشتهار پیدا می

های منطقه بوده و گویا محل ییلاقی و از جمله ساتراپ (77:1349)همدانی، شده است. نامگذاری« پهلویان»یا « البهلوین»عنوان 
دینوری  1و روزگاری هم شاه لرستان و خوزستان بوده است.« کدهمهرگان»هرمزگان هم بوده؛ البته گویند هرمزان خود ساکن صیمره و 

ها برای هرمزد و پسرش خسرو پرویز ماهان )ماه کوفه و ماه بصره( یا همین منطقه پهلویان بوده ل تمام تابستانگزارش کرده که مح
ای هی اعراب و تسلط بنی امیه و بنی عباس بر منطقه، به خاطر وجود سلسله کوهپس از حمله (69،83اخبارالطوال ، صص ) است.

)ابن بوده است.« پهلویان»های از سرزمین« ماسبذان»ابن خردادبه عقیده داشته که  2.گرددصعب به جبال نامگذاری می
بر آن  -شاه اشکانی-هایی است که اردوان گفته که ماسبذان از جمله سرزمین« اخبارالطوال»و دینوری در  (47:1340خردادبه،

ای در پهلویان است شهر مهم از منطقه دو « قذقانمهرج»یا « کدکمهرگان»و « ماسبذان» (40ص ،ینور ید ).فرمانروایی کرده است
-گفتهه است، که بخش شمالی را ماسبذان و بخش جنوبی را مهرگان کده میداشت بردکار تا قرن چهارم و پنجم هجری  که

 (3:1343)ساکی،اند.
مین سرزمین ه« فهله»است، و همانگونه که گفته شد « فهله»ی تغییر یافته« فیلی»ی بنا به اظهار ننر اغلب صاحب ننران واژه

ی شده شود که این عنوان دگرگونمعرفی شده است، و هنوز هم از پیران شنیده می« پهله»یا « فهله»است که از جانب مورخین پهلویان 
 و« پشتکوه»ی لرستان یعنی قهمنط« مختصرالبلدان»ابن فقیه همدانی در  (74ص1ج 1376زدپناهیا) .است« پهلوی»یا « پهله»
شهرهای « معجم البلدان»و یاقوت حموی در  (22:1349)همدانی،دانسته است،« پهلویان»و از شهرهای « پهله»را جزو « پیشکوه»

ه ابن خردادب (47:1343)ساکی،.«همدان و ماسبذان و قم و ماه بصره و صیمره و ماه کوفه و کرمانشاهان»پهلویان را هفت شهر آورده: 
)ابن  زبانان را اصفهان، ری، همدان، دینور، مهرجانقذف، ماسبذان و قزوین معرفي کرده است.نیز سرزمین پهلوي 

  (186:1340خردادبه،
ی منسوب و گفته پهلو « های فارسی عبارت از پهلوی، دری، فارسی، خوزی و سریانی است.زبان»ابن الندیم نیز در الفهرست آورده: 

البته مقدسی عنوان  (22:1343)ابن الندیم، «اصفهان، ری، همدان، ماه نهاوند و آذربایجان»نام پنج شهر است: که « پهله»است به 
 باشد،« صیمره=کمره»که همان « مهرجان قذق»ری و اصفهان از شهرهای پهلوی نبوده و شهرهای پهلوی همدان، ماسبذان » کرده: 

و نیز یعقوبی در شرح اصفهان به روستاهای میان  (1385:575)مقدسی، «باشد.« دینور»و ماه بصره که نهاوند است و ماه کوفه که 
 برد که جملگی آن کرد و از خرم دینان بوده اند.پردازد از روستایی به نام فهمان نام میهواز و نواحی مذکور که میاصفهان و ا

هایی از فهلویات که در متون فارسی آمده رسد. نمونهکاربرد فهله برای سرزمین ماد به اواخر دوران اشکانی می (1356:50)یعقوبی،
 توان تا گیلان گسترش داد.است. با این همه از ننرگاه زبان شناختی سرزمین فهله را میبیشتر به مناطق یاد شده منسوب 

هر چند قبل از هجوم اعراب و بر اساس آنچه که تاریخ گواهی داده است سرزمین پهلوی زبانان  ( 1/8/نامه فرنگستان119ی)تفضل
مان ن و دیلم... هم دانسته و همین مسئله نیز باعث شده تا نژاد مردگسترده بوده و به قول ابن فقیه همدانی که پهلوی زبانان را طبرستا

 گردد. اعراب نواحی پهله نشین محدود به نواحی مشخص می یطبری را با پهلوی نشینان یکی بدانند، اما پس از حمله
جبال  کند و بهییر پیدا میگردد. نام آن تغها دچار استیصال و دگرگونی میاین سرزمین پس از هجوم اعراب همانند سایر جای

همدان، رودراور، رامن، وروگرد، فراونده، شابرخواست، لاشتر، »برشمرده است:  نیجبال را چن یشهرها یخر صطا کند.اشتهار پیدا می
کرمانشاهان، مرج، طرز، حورمه، سهرورد، ابهر، سمنان، قم، قاشان، روده، بوسنه، کره، بره،  نور،ی، قصر دزدان، اسدآباد، د[نهاوند]

 ،نیطالقان، قزو ،یراسب نیدورب روان،یس مره،یجهودستان، خان لنجان، باره، س ،متصل و دوان، سپاهان یسرا گان،یگربا

                                                                                                                                                                     
رستان، حمید ایزدپناه106اخبارالطوال، دینوری ص  -1  67ص1ج 1376. تاریخ جغرافیایی و اجتماعی ل 
 .204ص1373. ممالک و مسالک، ابواسحاق ایراهیم اصطخری 74-47ص1364نزهت القلوب، حمدالله مستوفی، تصحیح گای لیسترنج  -2
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قرن چهارم هجری آورده که بلاد جبال عبارت از همدان  حسن قمی نیز در تاریخ قم در (1340:164)اصطخری،.«زنجان ن،ذیقصرالبرا
است و ماسبذان که آن سیروان است و مهرجانقدق که آن صیمره است و قم و ماه البصره که آن نهاوند است و ماه الکوفه که دینور 

  (26:1361،یقم) است و قرمسین.
همدان، روذراور، رامن، بروجرد، کرج، فراونده )نهاوند( همچنین ابن حوقل شهرهای مشهور جبال را اینچنین گزارش کرده است: 

و قصر دزدان )قصرالصوص(، نهر زرنرود )زرن رود، زاینده رود( که رود اصفهان است در همه این شهرها جریان دارد و شهرهای دیگر 
م، کاشان، روذه، بوسته، کرج، مانند اسدآباد، دینور، قرمسین )کرمانشاهان(، مرج، طرز، حومه سهرورد، زنجان، ابهر، سمنان، ق

 (105:1366،)ابن حوقلاصفهان، خان لنجان و بارمه که شهری جدید است، صیمره، نواحی سیروان، خانه های راسبی و طالقان است.
در قرن چهارم حدود جبال را اینچنین ذکر کرده است: مشرق ناحیت جبال از حدود پارس  المغرب یحدود العالم من المشرق الو کتاب 

است و بعضی از بیابانان کرگس کوه و بعضی از خراسان و جنوب وی حدود خوزستانست و مغرب وی بعضی از حدود عراقست و بعضی 
 (140:1362،)ستودهاز حدود آذربادگان و شمال وی کوه دیلمان است.

 انیونانیکه  ایآورده اند که مننور از اصطلاح مد  نیمورخ ریکه لسترنج و سایا جبال دارای نام دیگری هم بوده به اسم میدیا،  پهلویان
را آن انیسلجوق یر کرده و بعدها در قرن ششم هج یار ذرا جبال نامگاست که عرب آن یپهناور  یکوهستان هیناح نیبه کار برده اند هم

قرن  همین است که در نیا ندیگویکردستان م التیگزارش کرده آنچه درباره اصل ا همچنین (220:1337،لسترنج. )دندیعراق عجم نام
. دیتان نامرا کردسآنچه را که توابع کرمانشاه بود جدا کرد و آن یعنیجبال  التیا یقسمت غرب یسلطان سنجر سلجوق یششم هجر 

حمدالله مستوفی در شرح این منطقه که نام کردستان بر آن نهاده شده اینچنین آورده است: و آن شانزده ولایت  (208:1337،لسترنج)
است و هوایش معتدل و حدودش به ولایت عراق عرب و خوزستان و عراق عجم و آذربایجان است شامل: الانی، الیشتر، بهار، خفتیان، 

ور، سلطان آباد چمچمال، شهرزور، کرمانشاهان، کرندو خوشان، کنگور، مایدشت، هرسین، دربند تاج خاتون، دربند زنگی، دزبیل، دین
  (127:1336،)مستوفیوسطام.

 

 
کرده ی است که مدیا یا ماد کبیر، جبال، عراق عجم، پهلویان، کردستان را مشخص خلافت شرق یهانیسرزم یایجغرافنقشه فوق از کتاب : 1 یرتصو

 اند.ورخین این مهم را لحاظ کردهتوان گفت تمام ماست؛ و می
رن ششم دوم ق مهیکه در ن شودبه کار برده می جبال التیا برایبار  نیاول یاصطلاح کردستان براپس بر اساس گواهی تاریخ 

شاه را  مانینامد و برادرزاده اش سلیکند و آن را کردستان م ی)جبال( را جدا م التیا نیا یقسمت غرب یسلطان سنجر سلجوق یهجر 
.ق. شهر ه 655دهد. در سال  یخود قرار م ییهمدان را مرکز فرمانروا یکیشهر بهار در نزد زیشاه ن مانیکند. سلیآنجا م یفرمانروا
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از سکنه کردها  یخالبهار از همان وقت  و کنندیم ینینشها عقبافتد و کردها رفته رفته به سمت کوهیمغول م انیبهار به دست سپاه
 . گرددیم

در واقع سرزمین مربوط به حوزه زیست پهلویان تا بلاد فارس یعنی اصفهان و یزد و کرمان بوده است که در ادوار مختلف تاریخی 
از قبیله کند که اند. ابن حوقل از کردهای ساکن حدود اصفهان یاد مینشینی کردهها را وا گذاشته و به  نواحی داخلی خود عقبدشت

که ساز و  (35:1366،)ابن حوقل ی کردهای مقیم فارس افزون بر پانصد هزار خانه مویی است.باشند و گفته که شمارهمازنجان می
برگ و نیرو و مردان و دواب و ستور به اندازه فراوان دارند تا آنجا که اگر سلطان به سرزمین آنان تجاوز کند و یا قصد ستمکاری داشته 

 ازدسیآورد خاطر نشان م یم انیاطراف اصفهان صحبت به م یکه از روستاها یوقت یبلاذر همچنین  1شود.ر بر وی دشوار میباشد کا
ابن حوقل زموم فارس را جزو مناطق کردنشین آورده که خراج  (50:1346،یبلاذر هستند. ) نانیروستاها کرد و از خرم د نیکه مردم ا

محمد تقی بهار در حاشیه تاریخ سیستان آورده که زم و یا رم بازنجان  (39:1366،ابن حوقلشود.)داده میآن نیز به یکی از بزرگان اکراد 
که ابن حوقل خود این  (227ص ،تاریخ سیستان)در قالب کتب مسالک و ممالک ذکر شده و اصطخری و یاقوت آنرا رم ضبط کرده اند.

ار می به شم« زم شهریار»قبیله را مازنجان آورده است و گفته مردم مازنجان از اعمال اصفهان مجاور زم جیلویه اند )کوه گیلویه( و از 
در  ی نیزاصطخر  (39:1366،ابن حوقل)آیند و از اینان هر کس که در اعمال فارس ساکن است املاک و قرای بسیار و پر نعمت دارد.

 هیلویها؛ زم حسن بن جمحال کردها باشد و از جمله آن یاست و زموم به معن نیآورده: و آن چهار سرزم نینچنیفارس ا یمورد کردها
و شش فرسخ است و زم  ستیب رازشی تا اشچهارده فرسخ است و زم اردام بن جواناه که فاصله رازیاش تا ش که بازنجان نام دارد و فاصله

 تا اشپنجاه فرسخ است و زم حسن بن صالح که سوران نام دارد و فاصله رازشی تا اشنام دارد و فاصله انیبراز که کور  قاسم ابن شهر
  2هفت فرسخ است. رازشی

 
 بر اساس گواهی ابودلف در قرن سومنقشه کرمانشاه و خانقین و شهرزور :2 یرتصو

توان به گفته مقدسی اشاره کرد که زبان مردمان زنجان را واتم واتو دانسته و ابن حوقل نیز در مورد های فوق میعلاوه بر گواهی
و در جایی دیگر از صوره الأرض آورده که مهمترین شهرهای  3سهرورد در نزدیکی زنجان گواهی داده که مردمان این شهر کرد هستند.

                                                                                                                                                                     
 (75نیز نام برده است. )ص  . همچنین ابن حوقل از هفت طایفه دیگر که در کرمان زندگی میکنند 40)صوره الأرض، ص  -1
 (117زموم الاکراد: سرزمین کردها، مفردش زم است) م(.) مفاتیح العلوم، خوارزمی، ص  .44مسالک و ممالک ص  -2
 .281. تقویم البلدان، ص 113صوره الأرض، ص -3
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نمایاند: ابتدا اینکه حوزه زیست اکراد پهلوی تا نواحی قزوین، ها چند نکته را مییاین گواه 1قم... است.،اصفهان ،دینور ،جبال همدان
گوران -که اصطخری آنرا گزارش کرده است را گوریان« کوریان»ی انعکاسی شده است؛ که اگر حتی واژهفارس، اصفهان را شامل می

ره های ی پهلویان محل زیست اکراد گورانی و تییم که منطقههای موجود بگویتوانیم به ضرس قاطع بر اساس سایر گواهیندانیم، می
های سرحد مرز بین فارس و اکراد جملگی با زبان گورانی یا همان واتم واتو ی آن بوده است، چرا که تمام گوران زبانزیر مجموعه
 کرده اند.صحبت می

وانند. برخی خهد و ساکنان این مناطق را گاه فیلی هم میداین پهله یا فهله بعدها به صورت فهلی، فیهلی و فیلی تغییر صورت می
ه نیست و دانند در حالی که الزاماً اینگونی والیان پشتکوه میسر سلسله« حسین خان فیلی»ی فیلی را منتسب به به اشتباه واژه

آورده  آرا که خرم آباد را با پسوند فیلی ی رزمشده است، همچون گفتهاطلاق می پهلویانی فیلی به سرزمین همانگونه که آورده شد واژه
و همچنین وجود مراکز ( 158:1385،)مقدسی سپس به خاطر شهرستانیت و متمول بودن مردمان منطقه (175:1320،)رزم آرا است.
مرکز مهم  گردد. قرار دادن دوفرهنگی از جانب اعراب به پایگاهی برای امورات خود خاصه جمع آوری خراج مبدل می  -تجاری -علمی

همچون ماه کوفه )دینور( و ماه بصره )نهاوند( از جمله موارد مورد اشاره است که بیانگر حفظ شرایط اجتماعی مردمان منطقه از جهات 
یز این ی اعراب نفکری و پرستیژ اجتماعی بوده که نزد اعراب هم نمود پیدا کرده است. مورخین قرون بعد از حمله -مختلف فرهنگی

أیید کرده و عنوان داشته اند که بلادالفهلویین یا منطقه پهلویان دارای باغات ... بوده و مردمان آن زیرک و با سواد و با فرهنگ مهم را ت
 بوده اند. 

جبال  ژی... از جمله مراکز متمول و با پرست یمقدس ،یمسعود ،یهمدان هیابن فق :همچون ینیمورخ یمنطقه بر اساس گفته  نیا
از  پس اتیمال زانیاز ننر م یمقدس گواهی بوده و بر اساس ینیسوم و چهارم در اوج تمدن و شهرنش یهاا حدود قرنتو  بوده است

 ،یهمدان( )375 - 371: 2،ج  1361،یمقدس) بوده است. رانیدرهم، جزء مناطق آباد و پررونق ا صدیبا سه هزار و س  یاصفهان و ر 
1349 :24 - 29)  

 آورده:ند، ا فقیه همداني نیز مانند مقدسي در مورد خوبي و بدي و اهمیت شهرهاي ایران که توسط قباد بن فیروز بررسي شده ابن
ان دارند و آن چشمه در زمستآب گرمي بساخت که پنداشتي آن را با آتش گرم مي ۀاي به نام ترمان، چشم در دهکده اسبذانقباد در م»

و  (29 -24: 1349،یهمدان) «اي در ماسبذان است یاد کرده استاز پزشکان معروف سیروان که دهکدههست و در تابستان نیست و 
ایضاً در شرح کرمانشاهان آورده که مردمان ماسبذان و مهرجانقذق از همه خردمندتر است و ماه کوفه و ماه بصره از همه جا پر نعمت 

 (28:1349،همدانیح آشناتر هستند. )تر است و همدان و شهرزور و حلوان از همه جا به سلا
خراج ري، ده میلیون درم؛ خراج دینور، سه میلیون؛ خراج قم، دو »آمده است:  نیجبل چن ۀدر مورد خراج ناحی میاحسن التقاس در

د هزار، صمیلیون؛ قزوین و ابهر و زنجان، یك میلیون و ششصد و بیست هزار؛ خراج اصفهان، یازده میلیون؛ سیمره، سه میلیون و یک
که میزان خراج سیمره  گردداین گواهی مستفاد می از ( 399: 2، ج 1361مقدسي،. )باشدده میلیون مي دکاشان، یك میلیون و دماون

 ترشیشهرهاي جبال، غیراز اصفهان و ري، ب ۀ، و جمعیت زیاد، از همی خاک و باغحاصلخیزمتمول بودن مرمان منطقه و  به دلیل 
 موضوع بر آباداني و اهمیت این ناحیه در قرن چهارم هجري دلالت دارد. نیا .تبوده اس

های مملکتم میوه مدائن و سابور و ارجان و ری و نهاوند و حلوان و کند که بهتریناز زبان قباد پادشاه نقل می خريصطا همچنین
: 1368،یخر صطا) است. سیروان گزارش داده در مورد میوه ها و درخت خرما و گوسفندان بسیار زیاد در سیمره و ماسبذان است.

 ، خاصه اینکه پرداخت مالیاتنطقه از رونق خاصی برخوردار بودهاین م و دامپروري ، باغداریدهد که کشاورزياین امر نشان مي (120

                                                                                                                                                                    
طایفه هستند که برخی از این طوایف عبارتند از: کرمانیه، رامانیه، . ابن حوقل آورده که اکراد حدود اصفهان و ساکن در فارس بیش از صد 105، 102صوره الأرض ص -1

رویه، زنجیه، صفریه، نداذقیه، خسمدین، طایفه محمدبن بشر، بقیلیه، بنداذمهریه، طایفه محمدبن اسحق، صباحیه، اسحاقیه، اذرکائیه، سهرکیه، طمادهنیه، زیادیه، شهرویه، ب
 (40شاهویه، فراتیه، سلموتیه، صیریه، آزاددختیه، مطلبیه، معالیه، لاریه، برازدختیه، شاهکانیه و جلیلیه. )صشهیاریه، مهرکیه، مبارکیه، استامهریه، 
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 و مهرجانقذقمورد اوضاع اقتصادي و مالیاتي مناطق ماسبذان  خری در. اصطاست آن با شهرهایی مثل اصفهان در یک طراز بوده
  (19و  18: 1370،یخر صطا) .مالیات این مناطق با سایر مناطق جبال سي هزار هزار درهم بوده است: »وردهآ نیچن

سرزمین بلادالفهلویین و یا همان پهلویان چند منطقه استراتژیک و مهم داشته که از هر باب مورد توجه بوده و دانشمدان زیادی را 
رزور، ، یافته و بلوران، شهو کرمانشاه است. این مناطق بر اساس ظرف زمان عبارتند از: سیمره و سیروان، دینورهم در خود پرورش داده 

به این شکل می آید: کرمانشاهان، لرستان،   متأخرترین آنها ی مشخص بوده کههاینامدارای  پهلویان مناطق مختلف ازهورامان. 
 هورامان، خانقین و ایلام. 

 یمحلهای حکومت
نی عناز و ب هیحسنو ه،یآل بو ار،یهای ابی دلف، آل ز خاندانشود شامل: هایی که پس از حمله اعراب در پهلویان شکل داده میحکومت

وم و ها نیز در قرون سهای حسنویه برزکانی و بنی عناز... مردم گوران بوده اند و ظاهراً گورانبوده است. سپاه تشکیل دهنده حکومت
 اند. ، بازنجان و شاذیگانی بودهبابونی :بر اساس آنچه در تاریخ نقل شده شامل شاخه هایی چند همچونچهارم هـ.ق 

بن سهل به  سن.ق(، ح ه 196رد. در زمان مأمون )اسپمیحرشی  ییحیبه  این منطقه را حکومت دی.ق هارون الرش ه 184سال  در
.ق مأمون، عبدالله بن طاهر را به  ه 214. در سال هبود اری.ق حاکم آن د ه 199و تا سال  شودمی جبال منصوب التیا ییفرمانفرما

 ه 247. در سال شودمیل منصوب ا.ق المنتصر بالله از سوی متوکل عباسی به حکومت جب ه 235. در سال گزیندمیبر نوریحکومت د
فتد. امی اریاز خاندان ابودلف، حکومت جبال به دست آل ز  پس .گرددمیواگذار  بی.ق حکومت ماسبذان و مهرجان قذق به بغای شرا

ی ابن عل ،جیمرداوپس از  .گرددمیجبال را متصرف  تیمازندران و گرگان، ولا  لم،یپس از تسلط بر د.ق  ه 316در سال  اریبن ز  جیمرداو
رود می ایرکن الدوله از دنحسن .ق  ه 366ال س در .درسمی. پس از عماد الدوله برادرش حسن رکن الدوله به حکومت شودحاکم می هیبو
 ریعلت عدم اطاعت فخرالدوله از برادرش عضدالدوله، دو برادر با هم درگ به .شودمی حکومت جبال به فخر الدوله واگذار ویپس از  و

 .گرددیمالدوله واگذار دید و حکومت جبال به مؤوشمیعضدالدوله تصرف  لهیقلمرو حکومت فخرالدوله به وس 369سال  درو  ندوشمی
ورد. خها )شاخه بابونی( با کاکویان جبال )جانشینان بوییان دیلمی( در تاریخ نیز اشاراتی به چشم میدر مورد اختلاف و درگیری گوران

 (351ص 9)کامل ج
شاره کرده است با علاءالدوله اها به سرکردگی ابوالفرج بابونی گورانی ابن اثیر در جلد سیزده از کتاب کامل از درگیری بین جوزقان

ها دارای حکومتی محلی بوده اند، دوم اینکه محل زیست آنها نیز کند. ابتدا اینکه جورقانکه این خود چند مسئله را به ذهن متبادر می
ینکه بر سوم ا، شده و تا نواحی دشت شهرزور ادامه داشته استهمان قلمرو حسنویه برزکانی بوده است که از شاپورخواست شامل می

هجری  417های. این درگیری چنین گزارش شده است: در میان سالاساس قراین تاریخی دارای جمعیت و قدرت محلی نیز بوده اند
میان سپاهیان علاءالدوله بن کاکویه و کردهای جوزقان پیکاری پیکرشکن پدید آمد. چگونگی آن چنین بود که علاءالدوله پسرعمویش، 

شاپورخواست و آن کرانه ها بر گماشت و کردهای جوزقان را زیر فرمان او نهاد و ابوفرج بابونی را، که به تیره ای از کردها  ابوجعفر، را بر
 بن اثیر،اوابستگی داشت همراه او بر کردها فرمانداری داد. میان ابوجعفر و ابوفرج همستیزی پدید آمد که به ناسازگاری بیانجامید. )

همدان،  نور،ید ینواح هیحسنویحکومت بن لیو تشک نیرحسیام یر یگاز قدرت شیکه پ کنندیاشاره م یخیار متون ت( 5599ص  13ج
 هیشانیام عبه ن ،یکانیبرز  یاز کردها یاتسلط سلسله تا مرز شهر زور، به مدت پنجاه سال، تحت جانیآذربا یاز نواح یانهاوند و پاره

ردهاه استاو بود یهادر دست ونداد و غانم، برادر زن هیشانیع تحکوم یرهبر  ن،یرحسی. در زمان امهبود از  یاشاخه یشانیع ی. ک 
رد برز  رهیعش  یپس از درگذشت ونداد فرزندش ابوالغنائم عبدالوهاب، به جا (122و  15/121: 1351 ر،یاث)ابن اند.هبود یکانیبزرگ و ک 

رد تحو هیو قلاع و املاکش را تصرف کردند و به حسنو ریاس او را نشادنجا رهیاما عش د؛رسمیپدر به حکومت   ر،یاثندادند )اب لیک 
1351 :15/121) 



یطیب طاهر |    .ق(تا قرن پنجم )ه« گوران»و « پهلویان»جغرافیای  Page | 64

   

Vol. 1, No. 1, Summer 2020 

ی این حکومت)حسنویه( از طرف میرحسین، بزرگ شالوده»آورده:  429ص  1محمد امین زکی بیگ به نقل از تاریخ دول السلام ج
)ونداد( و )غانم( برادران میرحسین هم از امرای عشایر عیشانیه  زور( ریخته شد.هجری در شهرزور )شاره 330طایفه برزیکانی در سال 

و غانم  349بودند و اطراف و نواحی دینور و همدان و نهاوند و صامغان و بعضی ولایات آذربایجان را نیز در اختیار داشتند. ونداد در سال 
 یزک)«.ی پسر میرحسین افتادبه رحمت حق پیوستند و تمامی املاک و متصرفات آنان به دست حسنو  350در سال

حدود العالم من »و دینور و شهرزور به نقل از صاحب کتاب  1مقرّ حکومت این سلسله سرماج در دینور بوده، (68ص2/ج1381گیب
بن باشد. اکه از جمله متصرفات و یا قلمرو این سلسله می 2اند انبوه و بسیار نعمت و مردمانی آمیزندهشهرهایی« المشرق الی المغرب

و  (120ص15ج 1350ریابن الأث) شدي لشکري از برزیکان بود که برزینیه نامیده ميبدربن حسنویه برزکاني سرکرده»آورد: الأثیر می
ها و چه بین این ولایات از آبادياي از اهواز و آني قلمرو آن عبارت بود از: شاپورخواست،دینور، بروجرد، نهاوند، اسدآباد و قطعهحوزه

 (353ص15ج 1350ریابن الأث) ود.قلاع ب
ند. کی خوبی برای تعیین حدودات پهلویان است؛ که البته به لر کوچک نیز اشتهار پیدا میپس قلمرو حکمرانی این خاندان نقشه

ولایت مذکور بر جانب جنوبی عراق واقع گشته، »اسکندر بیگ ترکمان در عالم آرای عباسی در خصوص حدودات لر کوچک آورده: 
عرض آن یک طرف به ولایت همدان و قلمرو علیشکر متصل و طرف دیگر به الکاء خوزستان پیوسته، طول آن از قصبه بروجرد تا حدود 

لرستان یعنی از جنوب کرمانشاه  (6662:1380تی( )هدا469:1335)ترکمان«بغداد و سایر محال عراق عرب قریب یکصد فرسخ است
های حسنویه و فضلاوی به لر ر قرن سوم هجری یکی بوده است، امّا از زمان به وجود آمدن خاندانو همدان تا خلیج فارس، که تا اواخ

س و اصفهان شان را فار برد،و محل سکونتنام می« لریه»گردد. مسعودی نخستین کسی است که از لفظ کوچک و لر بزرگ تقسیم می
بر اساس ننر « لر»ی وجه تسمیه (76ص1ج1376زدپناهی)ا ذان دانسته.و سرزمین جبال و ماهات یعنی ماه کوفه و ماه بصره و ماه سب

اغلب محققین و مورخین همچون: مسعودی، حمدالله مستوفی، اصطخری، شرف خان بدلیسی، راولینسون، ایزدپناه... شهری است 
لور سی فرسنگ... از سیروان تا لور شهری آبادان است... از شابرخواست تا »، که اصطخری آورده: «لور»در شمال اندیمشک به نام 

گزارش کرده که در نزدیکی اهواز « رور»را ( یاقوت حموی آن19:1340،)اصطخری« صیمره یک روز راه از دیه لور تا کره شش مرحله
کیلومتری اندیمشک قرار داشته و به لور  8( و این احتمال وجود دارد شهری که در قدیم در حدود 559ص2ج1383باشد. )حمویمی

به لام تبدیل شده و به صورت لور در آمده « الرور»ی اول کلمه« ر»است که احتمالَا به مرور زمان حرف« الرور»معروف بوده همان شهر 
( یاقوت حموی در معجم البلدان در قرن 54:1373،های ابوالنجم در این شهر ضرب شده است.)قوچانیاست، که بیشترین تعداد سکه

آورد. ابن حوقل نیز گزارش کرده لور جزو برد و ایشان را یکی از طوایف کرد به حساب مینام می« لرستان»و « لر»هفتم قمری از 
گردد و دارای بادیه و اقلیم و روستاهاست که اکراد بدانها تسلط دارند و در فراخی نعمت و خوزستان بوده اما به اعمال جبال پیوسته می

  (1366:29،)ابن حوقل ترو تازگی آن شهر مؤثراند.

 ( لُرستان با تأکید بر) پهلویان تاریخ اعتقادیِ مردمان
ده های منطقه بواز جمله ساتراپ و منطقه پهلویان است که در مقطعی از تاریخ کاربرد داشته است جنوبی هایلر کوچک یکی از نام

 ،نداکه معتقد به چند خدایی بوده باشدمی هاکاسی ها وهای باوری و اعتقادی در این منطقه مربوط به لولوبینشانه ترینقدیمیاست. 
 «شومو»یا  «امونکشو » دیگر ،که نام دیگر آن شیبارو بوده الهه قلل کوهستان «شیمالی»خدای قبیله و نیای کاسیان،  «کاشو»همچون: 

به حیات  (173:1345،دیاکونوف) .از خدایان بسیار معزز و محترم بوده« شیخو»و  «هاربه»خدای آتش زیرزمینی و حامی سلاله شاهی، 
 ،مهرپرستیشر نضج و ن کرده اند. بااشیاء و زینت آلات... پیشکش معابد و قبور می ،اند و برای رضایت خدایانپس از مرگ اعتقاد داشته

ها تن) در صحنههای شیرین و فرهاد گردد. وجود مهرابه ها و یا استودانمهرپرستی در این سرزمین محرز می اعتقاد به هاینشانه
ی اسحاق وند در هرسین، معبد آناهیتا در کنگاور، دخمه باباعباس ؛ مهرابه(ای است که نشان خورشید بالدار بر آن دیده شده استمهرابه

                                                                                                                                                                    
 .414ص 6. تجارب الامم و تعاقب الهمم، به کوشش آمد روز، مارگلیوث ج82ص 3معجم البلدان، یاقوت حموی ج -1
 (141/1340حدود العالم من المشرق الی المغرب. ) -2
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و رسوم  ببه وجود آداتوان باشد. به غیر از نشانه های تاریخی از این دوران میدر خرم آباد... گواه بر وجود مهرپرستی در این منطقه می
« بغ»که همان « بگ»ی که بزرگ مردان این دیار بسیار به واژه ،ری و لغات موجود در زبان رایج این سرزمین اشاره کردی فکو شیوه

  سازند.دهند، و هر کس که زیبنده این واژه باشد را با پسوند بگ ملقب میاست اهتمام می
های موجود در این نواحی گواه بر موضوع است. در آورند. وجود آتشکدهروی میبا ظهور زردشت مردم این دیار نیز به زردشتیگری 

ای بود که ( در کردستان دیهی به نام آخرین، آتشخانه1339:107،خش.)مستوفیاروی معروفی بوده به نام شهر الیشتر آتشکده
اشاره به سیروان و توجه بیش از حد به این مناطق قذق و ماه سبذان و ( وجود مهرگان106:1375زردشتیان آن را بزرگ داشتند. )صدیقی

  ر زردشت بودند خود گواه بر موضوع است.ی تفککام ساسانی که احیاء کنندهتوسط ح
 دهینام یموال که یبر مردم یادیز  یانسان ریغ یهاو به اسارت گرفتن مردم ظلم و ستم انیپهلو نیپس از حمله اعراب و تصرف سرزم

هد خود را به که اش شوندیم ریو مردم ناگز  رودیم شیزردشت پ نید یتا برانداز  یاعتقاد یفکر  ی. دگرگونشدیشکل داده م شدندیم
خود را انتخاب  یبه تفکر و فرهنگ باور  کینزد ینهیبد و بدتر گز  ینهیگز  نیب یانتخاب اجبار  نیدر ا انیپهلو ردمم ی. منتهاورندیزبان ب

فرّ  تیوجود ذهن شد،یقائل نم یضیو عرب تبع یموال نیکه ب شانیا ی)ع( به خاطر دادور  یعلو  تیشدن به اهل ب کیکردند. نزد
. هر اورندیب یرو  یگر عهینخست به ش یهادر همان سال انیبه اتفاق مردم پهلو بیتا قر  دقابل طرح بود... سبب ش عیکه در تش یزدیا

رده اند. ک ادیهم  نورید انیعیاز ش زین گرید ی( اما برخ...یگزارش کرده اند )مقدس نوریرا در د تیاز منابع وجود حنف یچند که برخ
همچون  یبوده است. کسان اریشده بودند بس یکه به عجم نامگذار  عرب ریافراد غ ایو  یمختار وجود موال امیق انی( در جر ...ینور ی)د
از سه هزار  هددیم شانیکه مختار به ا یتیمأمور  یط شودیکه گفته م یبن ورس همدان لیشرحب ایکه اهل مدائن بوده و  یرانیا انیک

 شانیا شتریموجود ب یهایکه بر اساس گواه (124:1388،انیبوده اند. )جعفر  یموال هینفر عرب و بق 700که همراه او بوده تنها  ینفر 
بن  یعل نی( همچن216 ینور یهمدان.)د لهیاند و از قباصحاب مختار عجم بوده شتریآورده که ب ینور یاند. دبوده انیپهلو ایاهل جبل 

 دیگویر مبن جعف یعل «بیالط ولدهو من م وتاتیالمعادن و الأشراف و اهل الب عتنایإنما ش» کرده که فرمود:  تیجعفر از امام کاظم روا
 لینواده اصکه خا یاز کسان ند،یهاکه عربکه معادنند، از اشراف  شیما چهار گروهند، از قر  انیعیامام فرمودند: ش دمیآنرا پرس ریتفس

شرح  زین شیپ درو همانطور که  (131:1388،انیاهل سواد. )جعفر  یعنیاست  بیکه مولد آنها ط یاز کسان زیو ن یموال یعنیدارند، 
 یمال یهاکمک ینور یشهرزور و حلوان تا آبادان است. د یبوده است و شامل نواح انیپهلو ستیداده شد سواد از جمله مناطق محل ز 

جان یاو آذرب یاز عراق و جبل و اصفهان و ر  ی( دانسته و در اخبارالطوال آورده: اموال فراوانانیرا از مردم جبل )پهلو شدهیکه به مختار م
 یرم رافضد مین ،یآورده: مردم کوهستان و عراق از درم استنامهیدر س زی( خواجه ننام الملک ن215،ینور ی.)ددیرسیاو م یبرا رهیو جز 

 یهااز همان سال انیمهم است که مردم پهلو نیا دیمؤ خیموجود در تار  یهایگواه یجملگ (145:1388،انی. )جعفر اندیو مزدک
 .گرددآن تأثیر گذار می میتحکبر  هیآل بو یکه بعدها سلسله آورندیم یرو  عیتش هظهور اسلام ب نینخست
بر  ظلم و ستم اعراب رود.پس از ظهور اسلام و حمله اعراب به ایران دگرگونی فکری اعتقادی تا براندازی دین زردشت پیش می 

وضع کردن  (81:1363و،نکند. سلب مالکیت از ایرانیان و ضبط سهم الأرث فرد مجوسی)دوگوبیهای مختلف جلوه میایرانیان به شکل
محروم بودن  (257:1358،بغدادی) بهای فرد ایرانی در مقابل عربیه، قرار دادن یک پانزدهم خونهای سنگین تحت عنوان جز خراج

د. گردیمهای بی شماری از عرب و دین جدیدشان سبب نارضایتی ...کودکان ایرانی از تحصیل و سایر خدمات و حق و حقوق شهروندی
قه هایی که در اصل دوری از فهای فکری و طریقتایران به شکل جنبش ها و انقلابات فراوانی در گوشه و کناربه همین خاطر نهضت

 گیرد. و چهارچوب خشک اسلام بوده نضج می
لرشید ای ماهیدشت که تحت حاکمیت هارونبهلول مادی یا ماهی به عنوان اولین شخصیت معلوم و مطرح تفکّر یاری در منطقه

رستان بودهی جنبشی فکر بوده در قرن دوم هجری ادامه دهنده ره، بابا رجب، بابا حاتماندی است که تمام یاران وی از ل  ، ، شامل: بابال 
و به  ضد عرب هایامویان و عباسیان در نهضت ظلم و ستم هاان در طول سالپهلویمردم جبال یا  (29:2007،)طاهریبابا نجوم. 
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رین شعب پیروان ابومسلم یا خرمیه را کردکیه و لوردشاهیه مهمت 332در سال  مسعودی . کهنده ارکت داشتاشمطرفداری از ابومسلم 
 ،و ورسنجان معروف است غالب خرمیان در خراسان و ری و اصفهان و آذربایجان و کرج ابودلف و برج که به نام رذ: » داند و آوردهمی

( نفیسی نیز در کتاب بابک خرمدین 2/297،ج1370)مسعودی «و هم در صیمره و صیروان و اریوجان و ماسبذان و دیگر نواحی هستند.
ساکنان ماسبذان، مهرجان قذق، صیمره، شیروان یا سیروان، کوذشت یا کوهدشت، طرهان و اریوجان و ماه کوفه یعنی بخش »آورده: 

رده و به ک مهم پیشکوه و پشتکوه از قیام خرمیان علیه معتصم عباسی که با ایرانیان دشمنی ذاتی و دیرینه داشت پشتیبانی و طرفداری
رستان اینچنین  نیز ( مقدسی مورخ قرن چهارم74ص1ج 1376( )ایزدپناه32:1384،)نفیسی« آن پیوستند. در خصوص خرم دینان ل 

نهاد ایشان عقیده به روشنی و تاریکی است و هر که را از ایشان در سرزمینشان ماسبذان و مهرجانقذق دیدم همگان در نهایت »آورده: 
گوید که ایشان در هر شهرستانی ایشان را در زمره غالیان شیعه آورده و می( 95ص4آفرینش و تاریخ ج«)پاکی بودند. مراعات پاکیزگی و

شهری لقبی دارند: در اصفهان ایشان را خرمیه و کوذیه گویند؛ و در ری مزدکیه و سنبادیه؛ و در آذربایجان دقولیه و در موضعی محمره؛ 
  (232:1335،تانیشهرس)و در ماوراءالنهر مبیضه.

اند ولی همه به رجعت اتفاق دارند و به تغییر اسم و تبدیل جسم عقیده ایشان چند فرق و دسته»آورده:  نیزمطهربن طاهر المقدسی 
 دینی شود و هر صاحبپندارند که تمام پیغمبران با وجود اختلاف شرایع و ادیان، دارای روح واحدند و وحی هیچگاه قطع نمیدارند و می

ر صدد پسندند و بد او را مادام که دپیش ایشان وقتی امید به ثواب و ترس از عقاب دارد در راه درست و راست است. بدگویی به او را نمی
پرهیزند مگر وقتی که به جنگ و خلاف خواهند، از خون ریزی سخت میحیله به دین ایشان و دستبرد به آن برنیامده، نمی

ما در دیار ایشان، یعنی ماسبذان و مهرگان کدک دیدیم در غایت تحری برای ننافت و طهارت و الفت به مردم و برخیزند...کسانی را که 
خرمیان دو گروهند خرمیان اول که نامشان محمره بود و در اطراف کوهستان  (246:1375،)صدیقی «گذاری یافتیم.مهربانی در خدمت

 (610:1343اند.)ابن الندیمدان، دینور و همچنین میان اصفهان، اهواز پراکندهمیان آذربایجان، ارمنستان، شهرستان دیلم، هم
وذکیه که مذاهب خرمیه و ک آوردهپیروان جاودان بن شهرک خرمی استاد بابک  از مسعودی در کتاب التنبیه و الأشراف در باب جاودانیه

زرین یعنی زرمعقل و زر ابودلف و روستای ورسنجان و قم و  و کوذک شاهیه و غیره ازیشان در نواحی اصفهان و برج و کرج ابی دلف و
کوذشت از اعمال صیمره از مهرجان قذق و بلاد سیروان و اریوجان از شهرهای ماسبذان و همدان و ماه کوفه و ماه بصره و آذربایجان 

و در باب اهمیت آن در مروج الذهب  (337:1365،مسعودیاند.)و ارمنستان و قم و کاشان و ری و خراسان و سایر نواحی ایران بوده
ها گردانید، زیرا اهمیت و عنمت کار وی و کثرت سپاهش که نزدیک بود خلافت آورده: معتصم سر او را )بابک( در همه شهرها و ولایت

وجود  ی نیز ازروانیش نیالعابد نیز  (471:1370،ها سخت نفود کرده بود. )مسعودیرا از پیش بردارد و مسلمانی را تغییر دهد در دل
 و هفت یو س ستیاکنون که هزار و دو»: انعکاس داده است احهیالس اضیو در ر  صحبت به میان آورده در عراق عجم هیلیاسماع
. «آمده یو  ارتیاو با خمس مال به ز  روانی( در عراق عجم است و هر ساله گروه انبوه از پهیلی)اسماع فهیآن طا یمقتدا ستیهجر 

رستان بعض گرید ییجاو در  (690:1339،یروانی)ش  یالله یعل یو جمع ید یز ی یو گروه عیتش یسنت و برخ قیطر  یآورده که در ل 
ها و مذاهب دوران خود در مناطق جبال و فارس و یا محل زیست کردهای ابن حوقل در مورد جنبش (831:1339،یروانیهستند.)ش

بوده است: یکی منصور حلاج بوده که مذهب زهد و تصوف داشته. دوم حسن مکنی برد که دارای پیروانی مازنجان از چند کس نام می
لیمان کرده و بعدها پسر کوچکش به نام ابوطاهر سبه ابوسعید بن بهرام جنابی از مردم جنابه )گناوه( بوده که در طریق قرمطیان عمل می

قه ابوجعفر محمد بن علی شلمغانی بوده که در طریق فقه و زهد گیرد. دیگر از صاحب مذهبان منطشود و کار او بالا میجانشین وی می
 (63:1366،)ابن حوقل بوده است.

توان از منطقه پهلویان نام برد همچون: ابوحنیفه دینوری و سایر دانشندان دینور، ابهری، البته حکیمان و عارفان بی شماری را می
القضات، شیخ شهاب الدین سهروردی... ابن جوزی مورخ قرن چهارم هجری نیز ابن زیله، باباطاهر، نهاوندی، بهمنیار، مسکویه، عین 

دهد که قاضی دینور که فردی خشکه مذهب و بی عدالتی بوده به نام قاضی بن احمد بن کج از تحرکات عیاران در دینور گزارش می
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ز طرف و ریاست را در فقه شافعی در دست داشت. او ا رسانند. ابن کج در فقه شافعی بسیار توانمند بودهمشهور به ابن کج را به قتل می
شمس الدوله دیلمی و بدربن حسنویه در شهر دینور به کار قضاوت مشغول بود.در این زمان میان سرکرده عیاران و گروهی موسوم به 

ورانه که ویژه ال و تعصب کورکابوخلدیه که اندیشه و مرام این گروه آشکار نیست، کار به دشمنی کشید. این دو گروه گرفتار نوعی جد
د که شکرد. اقتداری که بدر بر منطقه حاکم کرده بود مانع از آن میافراد نادان است شده بودند. قاضی ابن کج از ابوخلدیه هواداری می
ین دو گروه آغاز در جنگ با شاه خوشین دوباره درگیری بین ا 405دو گروه از حد خود فراتر روند. ولی پس از کشته شدن بدر به سال 

شد. ابن کج که طرفدار ابوخلدیه بود از دست عیاران به همدان نزد شمس الدوله گریخت، شمس الدوله او را با احترام پذیرفت و ترتیبی 
  1داد که وی بتواند به زادگاه خود دینور باز گردد ولی در دینور عیاران بر وی حمله بردند و او را کشتند.

 آمدهاعراب به شمار می یهای پس از حملههای ضد عرب در سالن یکی از پایگاهپهلویامستندات تاریخی،  حال بر اساسکلعلی
لیت ها مشارکت داشته اند، و به عنوان لیدر قیام در منطقه حضور و فعاتوان گفت علویان و بزرگان تشیع نیز در این قیاممی ، و حتّیاست

در  شاه گگه احمد و یارانش توان به وجودامزادگان این منطقه را گواه بر این مهم دانست؛ و یا میکثرت قبور ام توانکه می ،اندنموده
علی »گوید: می 321. ابوعلی مسکویه در تجارب الأمم در حوادث سالاشاره کرد نماد محمره بوده شال و کلاه قرمز که ه باکنار محمر 

قلاعی را که به  321( پادشاه معروف آل بویه باشد در سال 338-320ابوشجاع بویه )بن بویه که مراد عمادالدوله ابوالحسن علی بن 
نودو نه سال پس از بر افتادن بابک باز در کرج  321دست خرمیان در اطراف شهر کرج بود]جاپلق[ گرفت، بدین گونه خرمیان تا سال

و این گواهی مؤید  (13ص4جکی از سه بلوک بروجرد است)( که جاپلق بر اساس گواهی مرآت البلدان ی148:1384،)نفیسی« اند.بوده
رستان تا سال  ظهور شاه خوشین است.  قبل از هایحضور خرمدینیه در ل 

و گفته: ... همچنین  (303:1385،)مقدسی مقدسی در قرن چهارم از حضور مذهب ثوریه در جبال و دینور گزارش کرده است
از این منطقه بوده اند به ابوبکر مکی بن جابار دینوری و عبدالرحمن بن حمدونی اشاره های مطرح این مذهب که توان از شخصیتمی

 لاً عم ،شاه خوشین یا مبارکشاه که به باباخوشین اشتهار دارد با جذب خرمدینان (6324ص  17ج یالمعارف بزرگ اسلام رهیدا) کرد.
رستان و نواحی اطراف را خالی از وجود تفکّر خرمیه می ود. شاز این تاریخ به بعد دیگر نشان و گزارشی از خرمیه ارائه داده نمی و ،کندل 

قمری در شهر قونیه پس از آنکه اباطیل بسیاری  683 لسا در حدودکتاب فسطاط العدالة في قوانین السلطنة  در ابن الخطیبهر چند 
پیوستند، محمد بلخی محمد کرد، شمس کرد ابوبکر نویسد اینچنین آورده: ... چهار یار دیگر بدو در خصوص مزدکیه و جوالقی می

نکیساری، این محمد و شمس کرد هر دو کرد بودند از قوم خوشینان بر مذهب مزدک، و ایشان نیز سر و ریش و ابرو فرو دادند و جوالق 
های یه خوشین بر اساس گواهبا ظهور شااما واقعیت امر فقط جذب خرمیه از جانب شاه خوشین بوده است نه چیز دیگر.  در پوشیدند...

 نطقهم اغلب بزرگانهای یارسان، مقابر بزرگان در منطقه، گواهی مورخین و محققین، سفرنامه شاه گگه احمد... موجود همچون: کلام
، و پیر شالیار، از پهلویان جنوبی بابابزرگ، حسن گاویار، شاه گگه احمد : باباطاهر،. زیرا مادامی که بزرگانی همچونپیوندندبه ایشان می

مله پیرو خواهند ج بزرگان خود، ی مردم نیز به تبع ازگیرند، توده... در زی یاران شاه خوشین قرار میابودوجانه، بابافقی از پهلویان شمالی
ویسنده ن اند.ز خارج وارد شدهاحترام و تکریم به بزرگان محلی خود است تا افرادی که اپهلویان  شد، خاصه اینکه طبع و ذات مردمان

رستان اینچنین گزارشی ارائه کرده است:  از و گویا هنوز احکام نم»ناشناس دربار قاجار در مورد رعایت آداب و ارکان شرع اسلام در ل 
رستان نرسیده رستان بسته خیلی نزدیک به تربیت هستند ،روزه به ل  زارش پس از ( که این گ33:1370)بهاروند«. چشم و گوش مردم ل 

گرایان در اوج گذشت دوازده قرن از موجودیت اسلام در منطقه است، حال در زمان قرن سوم و چهارم هجری که شدت ظلم اسلام
رهای عوام غیر از پرستش اولیای محلی»باشد. راولینسون نیز آورده: بوده چگونه بوده است خود گواه بر موضوع می ز مذهب شان ال 

های موجود قریب به اتفاق بزرگان منطقه که دارای نام و نشان و حتّی بر اساس گواهی (133:1362ن،)راولینسو «.دانندچیزی نمی
رستانی بوده باشند اصالتاً بقعه می اند که متأسفانه در طول زمان به علت حاکم شدن تفکّر سید پروری و اینکه تمام بزرگان حتماَ باید از ل 

                                                                                                                                                                     
 .169. به نقل از کتاب اوضاع اجتماعی در دوره آل بویه، روی پرویز متحده، ترجمه محمدرضا مصباحی. ص 275ص  7وزی المنتنم، جابن ج -1
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هایی برای این بزرگان و منتسب کردن آنها به سلاله سیادت تحت عنوان امامزاده... کرده ساخت شجره زریه سادات باشند مبادرت به
رستان به عنوان پایگاه اولیه و اصلی یارسان از قرن دوم تا چهارم هجری محلی می اب گردد به جهت پذیرفتن علویانی که مورد عتاند. ل 

ند، و کبویه و حسنویه به عنوان طرفداران اهل تشیع قوت این حمایت را دوچندان می اند؛ خاصه اینکه وجود حکام آلعباسیان بوده
رستان را به نسبت سایر مناطق زاگرس چشمگیر میتفکّر تسامح رستان به کند. یارسگرا و تساهل پرور یارسان وجود علویان در ل  ان در ل 

ز ی فعالیت ایشان ارساند، به گونه ای که حوزهرا به اوج میخوشین آندهد و در اواخر عمرِ شاه فعالیت فکری مذهبی خود اهتمام می
رستان فراتر می گیرد، که شرح ماوقع و رود و هورامان و همدان و شمال خوزستان و کرمانشاه و ماه کوفه و ماه بصره را هم در بر میل 

های موجود است که مؤید گواهی داده شده از جمله گواهیملاقات و جذب اکابر این مناطق و زد و بندهای فکری و روحی که در تاریخ 
دین »پرویز اذکایی از دین قدیم اهل حق که متضمن عقاید گنوسی ایرانی ماقبل از اسلام است به عنوان باشد. این موضوع میر ب

 (143:1375،)اذکایی کند و آنرا اینچنین نامگذاری کرده است.یاد می «فهلوی

 گوران
 ینها واژه... تنییو بلادالفهلو اتیهلوپ ،پهله : پهلویین،همچون دیگر مشابهه یهاواژه ایو  انیپهلو یپس از واژه بتوان گفت دیشا

  باشد.می« گوران» است به کار برده شده نینشمردمان مناطق پهله یکه برا یخیتار 
گردد: گوران= محل اجتماع لشکر. گوران= بزرگان. گوران= گبرها. اگر ما واژه گوران را مشتق معانی متفاوتی از این واژه متبادر می 

ها را آن رخیب که نام برده شده است های مادیمغ نیاز آئ تاریخی منابع درچنین بیاغازیم که فرض کنیم باید این گَوْر ایگبر شده از 
 هایقبرستان و آرامگاه در یک طراز تعریف نشده اند. و شاید بتوان گفت که وجود. و البته با زردشتیان هم اندها گفتههمان مجوس

 ژهیها قبر ندارند و مردگان را در محل و یکه زرتشتهای تمیز این دو دانست، چرا یکی از فصل را هایباستان با نام گورستان گبر  خیتار 
  .شوند پرندگانی داده تا طعمهقرار می

ی( ممیمگوش )فرس قد یآمده: مجوس معرب واژه نینچنی)الملل و النحل( در خصوص مجوس ا ینکتاب شهرستا هیدر حاش
 دهیدکلمه مغ تلفظ گر  نیا یفارس اتیو در ادب ایمگوس ینوکر و چاکر و در زبان پهلو  یبه معن 1مگاو کجای(  45/7 سنای. در اوستا )باشد

 راپارس  یهخامنش یها بر آن شد که خانوادهاز جماعت مغ 2منقور است که گوماتا (وشیدار  بهیکت) ستونیب یاست. در سنگ نوشته
ها را بکشت و سلطنت خاندان هخامنش را از خطر نجات داد. از منابع از مغ یار یشد و جمع بس رهیبر او چ وشیدار  یمنقرض کند ول

نفوذ  انر یا میقد یبوم یها تا قبل از سلطنت پارس بر سکنهغکه م دیآ یبر م نی( چن101کتاب هردوت )فصل اول  انهیو از آن م یونانی
، کما اینکه علاوه بر هسته مرکزی ماد بودن به عنوان یک قبیله در رأس امورات سیاسی مذهبی و داشتند ادیز  یهبذو م یاسیس

 . اندفرهنگی هم بوده
رده: در اخبارالطوال آو  مجوس را همان دین مزدیسنا دانسته و مخالف ارائه داده و یننر  ینور ید فهیهمچون ابوحن ینیالبته مورخ 

ت براي را که در دست مجوس اس یخدا بسوي تو هستم و کتاب امبریمجوس نزد گشتاسب شاه آمد و گفت من پ امبریزرادشت پ ندیگو
با رغبت و زور و خواه و  شانیداشت و اوا نیآورد و مردم کشور خود را بر آن د مانیاو اه و ب رفتیمجوس را پذ نییاو آورد و گشتاسب آ

 ستیبایکه م دانسته و گفته انیاز خدا یامجموعه با یمزداپرستها را ین مغدنیبرگ هم  (31اخبارالطوال، ص )دینوری .رفتندیناخواه پذ
دانسته  زرتشت نید دنیاز فرارس شیپ یمغان ماد نید ی رازروان نییآ ؛ همچنینداشته باشند یار یبس یهمانندگ یتانیم انییایبا آر 

کرده؛  دایها باشند اشاعه پماد که همان مغ لهیتوسط سران قب ییسنایمزد میتعالدیاکونوف نیز آورده که  (388:1382،)نیبرگاست.
 ست.شده ا نیو تدو ریتحر  شانیتوسط ا دادیهفت فصل و کتاب وند یسنایخصوصاً  د،یو جد میقد یاز اوستا یمهم یهابخش

  (458:1345،)دیاکونوف
                                                                                                                                                                    
1- Magav  
2- Gaumata 
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ود و مجوس شناخته ش شیهمان ک یزردشت یافتهیاصلاح  نییموجب شده که آ یو زردشت یمجوس نییوجود وجوه مشترک در آ 
 نیب یزن پنداشته اند. اسلام دهیعق کی رویرا پ انیو مؤلفان ملل و نحل، مغان و زرتشت یمورخان اسلام شتریجهت بعدها ب نیبه هم

سرین اما منابع مزدیسنایی و مفبا آنها را در حکم معامله با اهل کتاب قرار داده است.  ینشده و معامله لیقا یفرق انیمجوس ها و زردشت
 دهیمغ نام گوناگون، یهانییآ انیباستان، روحان رانیا ینید خیتار  می: در ادوار قدآورده یهاشم رضدهند. مربوطه ننری مخالف ارائه می

ها هستند. همان کَرَپَن ییترایها، مغان ماند. بر اساس نسک گاتبوده ییترایجدا از مغان م یو مغان مجوس یاند. مغان مادشده
کمت خودشان را در ح ژهیو یو عرفان یگنوس یهاشهیظهور زرتشت دوّم، اند انیهستند که در جر  ییهاهمان ییترایمغان م ایها کرپان

در مورد کرپان آورده: کرپان عنوان  یدر یاوش (187:1382،)رضی .کردندیم ریزرتشت را تکفدوران بعد وارد کردند و  رانیو عرفان ا
 دادندیردم انجام مم یبود، برا دهیچیپ اریرا که بس ینیو مناسک د هارنگیاز زرتشت بود که مراسم و ن شیپ یمذهب انیشوایکاهنان و پ

ه س نیاند. اها در سرودها ذکر شدهکرپان نیسه تن از ا ایداشتند. سه خاندان  یاالعادهکلان، قدرت فوق یو علاوه بر دستمزدها
 روزیتازه پ نیاو مقاومت کردند اما سرانجام د نیو شدت در مقابل زرتشت و د یتند  تیو بندو که در آغاز در نها یکو  ج،یعبارتند از اوس

. و کنندیم یمعرف انیشدادیپ یفرمانروا نیشخص و هوشنگ را نخست نیکمی را ومرثیک انیشدادیسلسله پ در (390)اوشیدری،شد.
منوچهر، نوذر، زو،  رج،یا دون،یضحاک، فر  د،ی، هوشنگ، تهمورث، جمش امکیآمده است: س نیچننیا یشدادیشاهان پ بیبه ترت

ار . در روزگرسدیم یادشاهو ضحاک به پ کندیم دایظفر پ یضحاک بر و  شودیدور م دیاز جمش یزدیگرشاسپ. پس از آنکه فر ا
اند، اما دو تن به  دادهیضحاک م یهاشانه یرو  یخورش به مارها یو هر روز مغز دو مرد جوان را برا گرددیآشکار م یضحاک پلشت

-یمبر یرا به پادشاه دونید و فر نکمی امی. کاوه آهنگر بر او قدادندیها را نجات مجوان از یکیهر روز جان  لیو گرما لیارما یهانام
است و با مرگ  قبادیاطلاعات شاهنامه ک هیبر پا زیسلسله ن نی. مؤسس اشودیشکل داده م انیشدادیبعد از پ انیانی. سلسله کدینگز 

 ،یلهراسپ، گشتاسپ، بهمن، هما خسرو،یک کاووس،یک قباد،ی: کیانیپادشاهان ک ی. اسامشودیسلسله منقرض م نیا زیپسر دارا ن
گروه، در  نیخارج از ا زین گری. دو تن دندرسمی یبه پادشاه خسرویو ک کاووسیک قباد،یافراد، ک نیاز ا باشد کهمی دارا داراب،یک

  .اندستهیز یدر زمان زرتشت م ان،یانیسلسله ک
 کردهیم یزرتشت دشمن هستند که با سنایویمذهب د یاند که دارا انِ یخاص از روحان ی(، کَرپنان گروهی)ک انیانیدر اوستا ک

ها خلط که وجود القاب با اسم دانندیرا همان پادشاهان حکومت ماد م یانیاز اظهار ننرها پادشاهان ک یو در برخ (92:1376،)بهاراند.
 شتاسپیاسپ همان وگشت ،میبپرداز  شتاسپیزردشت توسط و نیکه به قبول کردن د یقابل قبول است وقت هیننر  نیده است. اش مبحث
 یماد یهابا مغ یبا توجه با تمام اسناد و مدارک دشمن و. داده شده است یگواه نیموضوع توسط مورخ نیا و بزرگ است وشیپدر دار 

کرپان جدا  یهارا با مغ ییترایم یهامغ یهمچون هاشم رض یجلوه کرده است. هر چند افراد خیدر طول تار  یهمچون خط ممتد 
ها کَرَپَن مانها هبه موجب گات ییترایاند. مغان مبوده ییترایجز از مغان م یمغان مجوسو  یدانسته و آورده: مغان ماد

و  میبکش رونیاوستا ب نیشارح یمتون و حت یاز لابه لا میتوانیم یکرپان را به خوب یهااما نشان مغ (187:1382،)رضیهستند.
چنانچه  اند.هکرد دایهم بر آن ظهور پ انیانیکرپان هستند که سلسله ک ایمجوس و  یهاهمان مغ یماد یهاکه مغ داستیناگفته پ

  (398)اوشیدری،.دهندیم لیرا تشک انیانیسلسله ک «یکو »هم آورده که خاندان  یدر یاوش
ه منطق یهایترائیگفت که مجوس همان م توانیکه در خصوص آن مطلب ارائه داده شده م یدر واقع بر اساس شواهد و قرائن

ست با رستم مهرپر  یر یهمچون درگ دیآیبه وجود م زین ییهایر یدرگ نید ارائه دین تازه،که پس از ظهور زردشت و هستند  رانیغرب ا
بار و داراي و خراسان بود، رستم مردي ج ستانیآورده بود. رستم پهلوان کارگزار گشتاسپ بر س یرو  یزردشت نیکه تازه به د یگرشاسب

را  شیپدران خو نیکه د دیگشتاسپ را شن نشد یبود و چون خبر مجوس قبادیو از نسل ک رومندیو تناور و سخت ن دهیشک اریقامت بس
 نییه آارث برده بودند رها کرد و به ب انینیشیپدران ما را که پدران از پ نییشد و گفت آ نیموضوع سخت خشمگ نیرها کرده است از ا

نسبت به  یسرکش نوانمود و آنا دهیرا جمع کرد و براي آنان خلع گشتاسپ را از سلطنت کاري پسند ستانی! و مردم سد؟یاي گرو تازه
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 رانیغرب ا یهاداد که مغ یرأ توانیو البته بر اساس قرائن موجود هم م (31اخبار الطوال، دینوری، ص) گشتاسپ را آشکار کردند.
ردشت . کما اینکه به زمان تولد ز کنندیم دایگبر اشتهار پ ایبعدها به مجوس و  بوده که مردیخود پا یو اعتقاد یفکر  یهابر همان داده

و گردد قبل از میلاد متولد می 569بینیم که ایشان در زمان اواخر مادها و در غرب ایران به سال کنیم میو محل زندگی وی رجوع می
 عقیده دارند که زردشت برگیو ن نگیهناگر چه  (184:1388،)ترابی.ه استماد بود یِ پادشاه یِ انیپا یهادر سال ی نیزو  غاتیاوج تبل

هجمه و  ،یمهاجرت و  لیدل صورت دو هر متولد شده است. در در غرب دینگویم شود، اما افرادی هم هستند کهمتولد میدر شرق 
 یسله هخامنشاز سل ینام چیه ارسانی یهاکه چرا در طول کلام نجاستیحال سؤال ا است. بوده انیترائیمنپذیرفتن دین جدید از جانب 

روح  یگانیبه با یدسترس ی اسطهبه واسطه اشراف بر ادوار و اعصار مختلف به و  ارسانی یهاکه کلام ی! در حالشود؟یبرده نم
ت کرده اما از صحب انیو ساسان انیانیو ک انیشدادیاند و از تمام پادشاهان دوران پ دهیکشان یرا در کف به گواه خی)دونادون( تمام تار 

 است؟! امدهین انیبه م یبحث چیه انیهخامنش
ار مردم تعریفی خاص از ب ایدورههر  در ی نیست، بلکهمفهوم جامعه شناس کی تیکل رندهیگوران در اعصار مختلف در بر گ یواژه
 ،یگر استیک تعریف د هشتمتا قرن  مچهار . گوران از قرن چهارم یک تعریف استمفهوم گوران تا قرن  تیکل گیرد.به خود می شناسی

 یاز واژه خیار که ت یفیتعار بر اساس گوران در دوران معاصر.  همچنین .باشدتعریفی متفاوت تر می زدهیتا قرن س هشتمگوران از قرن  و
  1.مایاندنمتفاوت میمنطبق بر آن  میو مفاه یاعاز باب ساختار اجتم توان گفت که این واژه در ادوار مختلف، میکندیگوران ارائه م

 سازد،یبق مرا با خود منط انیارسانی یکنون یفرهنگ یگورانان که تمام فاکتورها ستیز  یدر منطقه انیو ساسان انیوجود اشکان
 انیانیاز ک انارسیدر متون کهن  یکلام یهایگواه ؛ و یابابک اشاره کرده است یبابکان که به تنبورنواز  ریکارنامه اردش یهمچون گواه

ننر است که  نیا دی... تماماً گواه و مؤهاین سلسلها یو علم یهنر  یاقدامات فرهنگ یو ارزشگذار  تیبر حقان یمبن یساسان هو سلسل
 تتعاملار با تمام لوازمات آن د یارهیعش یلیبه مناسبات ا میتوانیپس به ضرس قاطع م میرا اگر از جمله اجداد گوران ندان انیساسان

 2.میقرار بده دییآنها را مورد تأ یاسیس یاجتماع
در  یسند و مدرک چیمذکور ه یو حاکم شدن دو قرن خفقان و ظلم در منطقه انیاعراب و سقوط سلسله ساسان یاز حمله پس

 یلیاسبات اکرد من ادیتوان از آن یم یپهلو  یهاآنچه را هم که به عنوان نوشته ،شودیبه دست داده نم انیمردمان پهلو حیو تشر  فیتعر 
نگام زبان در آن ه یزبان پهلو  نکهیدوم ا ،دهندیخصوص ارائه نم نیدر ا یچراکه اولًا مطلب ،اندینماینم ازمردمان منطقه را ب یارهیعش

 یمردمان نیو با نفوذتر  نیآمده بزرگتر  خیکه در تار  ییهایاند. اما بر اساس گواهدانستهیاز موبدان آنرا نم یانبوده و جزء عده یمردم عاد
رده اند آو  انیمردم صحبت به م نیکه از وجود ا یکسان نیها هستند. اولگوران دهندیکهن منطقه را در خود حفظ و اشاعه م راثیکه م

 نیا رامونیپ یبه نکاتهر کدام  زی... نیمقدس ،یهمدان هیو ابن فق یبوده است، مسعود انیدر پهلو دیبر  وانید سیابن خردادبه که رئ
 دارند. یموضوع اشارات

 بینیم.یرا م« جاوانی»و سپس « جابارقی»دهد که در آن لیست مسعودی در مروج الذهب لیستی از قبایل میدیا )الجبل( ارائه می
ی ه واژهاین تفاوت کگردد، امّا با نیز عنوان می« التنبیه الأشراف»تری در همچنین این لیست به شکل کامل (253:1370،یمسعود)

به همان شکل « جاوانی»که پس از این واژه،  (78:1365،یمسعود) دهد،تغییر شکل می« جورقان»به « جابارقی»مد ننر ما یعنی 

                                                                                                                                                                    
 هورامی، لک، کلهر، فیلی(، نگارنده دیملی،)گوران،« پهلویان»کتاب زیر چاپ  -1
 یو پادشاه ییو فرمانروا ستیمحل ز  نکهیبوده است. با توجه به ا -هاگوران ستیمحل ز  -( و در فارس 8)ص نواختهیطنبور م ریشده که اردش دیبابکان ق ریدر کارنامه اردش -2

ها به حساب آورد. را از گوران یسلسله ساسان توانیمسلم م درکرده اند ق داینشو نما پ زیها نو قلمرو گوران ستیدر محل ز  نکهیبوده و ا انیپهلو یدر نواح شتریب یسلسله ساسان
بچه  ی: ادهدیمورد خطاب قرار م نینچنیرا ا ری. در آن نامه اردشفرستدیم یساسان ریاردش یبه نامه اردوان پنجم اشاره کرد که برا توانیم انیدر خصوص کرد بودن ساسان

بر  یبه تو اجازه داده که تاج شاه یچه کس یکرده ا دایو نمو پ تیترب یدوار کرد ری. تو در ز یمرگ خودت را مشخص ساخت هبدان ک یکرد که حد و حدود خودت را ندانسته ا
که  زیپروخسرو یایه نب زیبسطام به خسرو پرو یبه نقل از نامه  ینور ید نی( همچن133ص  1ج ریکامل ابن اث ()57ص  یطبر  ریالرسل و الملوک، جر  خی! )تار ؟یسر بگذار 

 (85است. )مسالک و ممالک ص  اشاره کردهساسان بوده 
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است که در هر « جاف»دهد که جاوانی )جاوان رود( همان انعکاس می« گوران»ی قبلی انعکاس داده شده است. مینورسکی در مقاله
 باشند.با هم مرتبط می« گوران»آمده است، خاصه اینکه هم اکنون نیز در نزدیکی « جورقان»و « جابارقی»از  دو کتاب پس

  (155:2006،)مینورسکی
ر مجمل اند دالطاهر، ابن فقیه همدانی و مسعودی... به کار بردهشود و واژه ی جورقانی که ابنی جابارقه به جورقان تبدیل میواژه

با بدر بن « خوشین مسعود کرد»گردد. صاحب مجمل التواریخ در شرح برخورد مبدل می« گورانان»هجری به  520لالتواریخ به سا
 یگوران یانیو ز  یخیتار  دونیپتر نبوده جز گورانان. کند که کسی به ایشان نزدیکاشاره می« بدر»حسنویه برزکانی به نزدیکی گورانان به 

 روزیشاه پسر ف لانیپسر گ لیگاوبره )لقب گ ایزبان با گاوباره  نیگرفت. احتمالًا ا یپ یو هخامنش یاساندر دوران س توانیبا گاوباره را م
 یار هخامنشدر روزگ یرسو با خاندان گئوبرووه پا یو طبرستان( در روزگار ساسان انیرو لان،یگ یفرمانروا ،یاز نواذگان جاماسب ساسان

 یعنی انیزبان زردشت ینام گذار  ادآوری یساختار گوران گرید یباشد. از سو  وندیاست، در پ 1که بخش نخست نام آنان گاو یو گئوماته ماد
 3است. 2یگورون
آمده  رانیا یغرب یبوده و از آنجا مهاجرت کرده و به نواح نیکاسپ یایگورانان که گفته شده کنار در  ستیاما در خصوص محل ز  

 یادیز  یهایچرا که با توجه به گواه ؛نتوان مقرون به صحت دانست دیاند شا دهیکوچ یآناطول یبه نواح گرید یدسته ا نیاند و همچن
 ،شت شهرزورتا جلولا و د یاز اراک کنون توانیآنرا م یهاکه کرانه یگسترده بوده به گونه ا اریها بسگوران ستیآمده محل ز  خیکه در تار 
اگر  یاساس مهاجرت نیدر ننر گرفت. بر ا لانیو زنجان و گ انیتا جنوب مکر  (هایخوز  ستیمحل ز  ا)یاز شمال خوزستان  نیو همچن

 یچراکه این جمعیت در این محدوده .یها به آناطولیملیهمچون مهاجرت د ،مناطق شکل داده شده است ریبه سا ینواح نیا زبوده ا
مسان های هصرف ننر از انطباقهای تاریخی و واژههای دریای خزر بوده باشد. تواند حاصل یک مهاجرت آن هم از کنارهجغرافیایی نمی

گزارشی  .در مجمل التواریخ القصص می آید (گوران)واژه این گفته شد که اولین بار همچون کوریانِ گفته شده در مسالک و ممالک...
 22/9/343میلادی برابر با  26/1/955در تاریخ  وشینشاه خ برزکانی است. بدر بن حسنویه از چگونگی درگیری مابین شاه خوشین با

رستان در پای یافته کوه متولد می از خورشیدی 15/11/333قمری و  ر، یکی از بزرگ زادگان ل  ردد که گماماجلاله دختر میرزا امان الله ل 
نوروز سورانی نیز به قرن و دهه  (255:2009،ی)طاهر  کند.و به شاه خوشین و یا باباخوشین اشتهار پیدا می گذارندمی مبارکشاه را نامش

 فرماید: کند و میتولد شاه خوشین اشاره می
ــی  ــی ب ــه ک ــج ــن ــاد ازل ای گ  اســـــت

 

ـــی بی  ـــیصــــد و س ــاریخ بی هزار س  ت
 

 
اند. شاه هگرایش داشتدارای سپاهی بوده به نام سپاه نهصد نهصده که تمام اکابر و بزرگان منطقه نیز بر اساس اسناد موجود به وی 

 کند. نوردد و با بزرگان این مناطق حشر و نشر پیدا میرا در می پهلویانخوشین با احفاد و انصار خود مناطق 

 گیرینتیجه
 مادیِ های مغ و یارپن نام ک اب است که دارای فعالینی فرهنگی مذهبی بوده شودکه به پهلویان و یا بلادالفهلویین نامگذاری می ماد کبیر

گاهی فراوان نیز بوده اند. پادشاهان کیانی از ایشان بوده و یا اینکه  ومهرپرست اشتهار داشته اند؛  بر اساس منابع تاریخی دارای علم و آ
گاهی و یا آموزه های فکریکردهمتأثر از وی رفتار می ر از های دیگفلسفی در این سرزمین با هجوم اقوام و حکومت -اند. این علم و آ

که  ام پهلویانن همین به گرددمنطقه ای علمی، فرهنگی  باعث رونق و شکوفایی ، تاشودبین نمی رود و نسل به نسل انتقال داده می
ساسانی بوده  های اشکانی وفرماندهی سلسله این منطقه محل زندگی و مقرّ  .اندزبان و ادبیات آنرا فهلویات و یا پهلویان نامگذاری کرده

شه ناطق زاگرس دارای تفاوت بوده است همیزبان و ادبیات، فکر و فلسفه، جهانبینی و فرهنگ معلوم که نسبت به سایر ماست و با 

                                                                                                                                                                     
1- gau 

2- gavruni 

 1398ادبی قفقاز و کاسپین. سال اول شماره دوم پاییز -. پژوهشهای زبانی27گاودم : از زبان گورانی تا زبان چینی. آرش اکبری مفاخر. ص  -3
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ر طول زمان نیز د کهها... بوده ها و لولوبیکاسی قبایل تو گویی نوعی فدرالیسم در زاگرس مابین و هنر بوده است،فرهنگ پیشگام در 
بر اساس گواهی  و ،رسدمی ...جورقاناناز پیشدادیان به کیانیان و اشکانیان و ساسانیان و  رست کرپنحفظ شده است. افکار مغان مهرپ

های بابونی، شاذنگانی، بازنجانی بوده که جملگی با ادبیات واتم واتو یا سرزمین در قرون اولیه هجری دارای قبایلی به نام تاریخ این
رن خفقانِ پس از چند ق سرزمین پهلویان را انددادهسپاه بدر ابن حسنویه را هم تشکیل میمردم که این  .اندهمان گورانی صحبت کرده

نشر و ز با ،و نسبت به احیاء بخشندرونق میاز بار علمی، فرهنگی، فکری، هنری، زبان و ادبیات  های اسلامی مجدددوران حکومت
ها بر اساس گواهی تاریخ تا نواحی قزوین، فارس و گوران .کشندمی هاها و مرارتمجاهدت این سرزمینانسانی  علوم هایحفظ داده

این سرزمین که شامل لرستان،  اصفهان دارای جمعیت و پایگاه بوده اند و از جمله بافت مقتدر منطقه از هر باب بوده است.
ان، دین و باور... در یک مجموعه تعریف ، ادبیات، زبیفرهنگ مننراز  ،ایلام،کرمانشاه، خانقین و همدان است، صرف ننر از موارد جزء

 را در یک کلیت در ننر گرفت.توان آنمیشوند و می

 منابع و مأخذ
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ارات انتش ،پژوهشی درباره پیوستگی قومی و پراکندگی جغرافیایی لرها در ایران، (. قوم لر1370) .امان اللهی، بهاروند سکندر

گاه  .تهران ،آ

( جستاری چند در فرهنگ ایران، تهران انتشارات فکر روز.1376بهار مهرداد .)
تهارن آوای کلار.زردشت و گاهشماری ایرانی، (. 1388) ضیاءالدین ترابی
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 (معجم البلدان1380حموی بغدادی یاقوت .)، سازمان میراث فرهنگی کشور. ،تهران 

 آغاز تا طلوع دولت صفوی، تهران نشر علم. (. تاریخ تشیع در ایران از1388) جعفریان رسول 

 تهران انتشارات بلخ. شابورین ادیبن ،ی( نامه پهلوان1360) .دونیفر ، ید یجن 
 تهران. ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،ترجمه محمدحسین آریا،(. سفرنامه لرستان و خوزستان1388). دوبد بارون 
 الله منصوري، نشر فرخي، تهران.ترجمه ذبیح ،(. سه سال در ایران1363) .دوگوبینو کنت 
 تهران. ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،ترجمه کریم کشاورز ،(. تاریخ ماد1345) .دیاکونوف.ا.م 

 تهران. ،بنیاد فرهنگ ایران ،ترجمه صادق نشأت ،اخبارالطوال )؟(.ابوحنیفه احمد پسر داوود ،دینوری 
 گاه ،ترجمه سکندر امان اللهی بهاروند ،ون(. سفرنامه راولینس1362).هنری ،راولینسون  تهران. ،انتشارات آ

 ( دین و فرهنگ ایرانی پیش از عصر زرتشت، تهران نشر سخن.1382رضی هاشم .) 

 خرم آباد. یمحمد  یلرستان. لرستان کتابفروش خیو تار  یخیتار  یای(. جغراف1343محمد) یعل ،یساک 

 ( جغرافیای تاریخی و 1370سلطانی محمدعلی .).تاریخ مفصل کرمانشاهان. بی جا 

 ( الملل و النحل، ترجمه افضل الدین صدر تـرکه اصفهاني، چاپخانه تابان.1335شهرستاني ابوالفتح محمد بن عبدالکریم ) 

 ییانتشارات کتابخانه سنا احه،ی(. بستان الس1315) نیالعابد نیحاج ز  ،یروانیش. 
 یتهران انتشارات سعد  ،یو مقابله مرحوم اصغر حامد ربان حیتصح احه،یالس اضی(. ر 1339) نیالعابد نیحاج ز  یروانیش. 

 دث، تهران هاشم مح ریم حیقاجار، به تصح ریجهانگ رزایآثار البلاد و اخبار العباد، ترجمه م )؟(.بن محمد بن محمود  ایزکر  ینیقزو
 .ریرکبینشر ام

 قم، تهران نشر توس. خی(. تار 1361) .حسن بن محمد بن حسن ،یقم 

 تهران نشر صدای معاصر. یران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی.( ا1385) آرتور کریستن 
 و  یمترجم محمود عرفان، تهران شرکت انتشارات علم ،یخلافت شرق ینهایسرزم یخیتار  یای(. جغراف1337).لسترنج ،یگا

 .یفرهنگ

  هیمانیکرد، عراق، سل یفرهنگ توی(، انستارسانی های(. سرانجام )کلام2007) .بیط ،یطاهر. 
  عراق،  ،یانیمکر  زگایکردستان(، ده یو اعتقاد یفکر  هایبر نحله یسرانجام )شرح یو فلسفه خی(. تار 2009). بیط، یطاهر

 .رولیهه
  تهران. ر،ینشر اساط نده،یترجمه ابوالقاسم پا ،یطبر  خی(. تار 1375-1368). ریمحمدبن جر  ،یطبر 
 یو فرهنگ یتهران انتشارات علم نده،ی(. مروج الذهب. ترجمه ابوالقاسم پا1370) .نیبن حس یعل ،یمسعود. 
 یو فرهنگ ی. تهران انتشارات علمندهیالأشرف. ترجمه ابوالقاسم پا هی(. التنب1365).نیبن حس یعل ،یمسعود. 
 بوالفضل ا دیترجمه س ،ینورسکیم ریمیولاد قاتیو تحق قاتیتعل ران،ی(. سفرنامه ابودلف در ا1354) .المهلهل ابودلف مسعربن

 . تهران انتشارات زوار.یطباطبائ
 تهران. ،یانتشارات طهور  ،یاقیس ری(. نزهه القلوب، به کوشش محمد دب1336حمدالله. ) ،یمستوف 
 تهران. ر،یرکبیانتشارات ام ،یینوا نیبه اهتمام عبدالحس ده،یگز  خی(. تار 1339حمدالله. ) ،یمستوف 
 نشر گستره، تهران. ،یالله تابان بی(. کرد، ترجمه حب1379. )چیفئودوروو ریمیولاد ،ینورسکیم 
 نتشارات ا ،یار یبخت یلیبهاروند، ل ی(. دوسفرنامه درباره لرستان، ترجمه سکندر امان الله1362. )چیفئودوروو ریمیولاد ،ینورسکیم

 بابک، تهران.
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یمنزو  ینقیترجمه دکتر عل م،یمعرفه الأقال یف میتقاس(. احسن ال1385) نیابو عبدالله محمدبن احمد شمس الد ،یمقدس، 
 .595انتشارات کومش، ص

ی، مرکز نشر دانشگاه73(. سال هشتم شماره دوم بهار و تابستان 1373) خیو تار  یباستان شناس مجله. 

ها و اشعار عامیانه، پاریسها، بازیبندی شعر هجایی در ترانهتننیم و طبقه (.1994) محمد مکری. 
انتشارات کتابخانه ابن سینا. ،ترجمه م. رضا تجدد ،(. الفهرست1343). محمدبن اسحاق ،ندیم 
تهران ،نشر اساطیر ،به اهتمام عبدالکریم جربزه دار ،دین(. بابک خرم1384) .سعید ،نفیسی. 

( دین1382نیبرگ هنریک ساموئل .) انتشارات شهید باهنر.های ایران باستان، ترجمه دکتر سیف الدین نجم آبادی، کرمان 
تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ،یتیآ می(. البلدان، ترجمه دکتر محمد ابراه1356).ابن واضح  ،یعقوبی

:مقالات
و نشر  ی. ترجمه به فارس(1397)ریولکرد در دانشگاه سوران هه یکنفرانس زبانشناس .بیط یطاهر  لک. یتیشناسنامه هو

ب.در هفته نامه غر 
 ثروت یمد مح کیالله ب لی.خلیدر یح یالشتر/ مهد  رانیسفال عصر مفرغ تپه گر  یگونه شناخت لیو تحل یطبقه بند .

13، دوره پنجم، بهار و تابستان 8. شماره رانیا یباستان شناس یپژوهشها ا،ین ینیحس یمهد  دی. سیگیولدب
دوره 10شماره  رانیا یباستان شناس یها¬. پژوهشیگودرز  رضایملازاده، عل ،کاظمیپیال یپادشاه یخیتار  یایجغراف ،

139ششم، بهار و تابستان 
 سفال عصر  یگونه شناخت لیو تحل ینگاهي گذرا به وضعیت ایلام در دوره ساساني/ علي جعفري/ فرشید جعفري. طبقه بند

 یژوهشهاپ/  این ینیحس یمهد  دی. سیگی. ثروت ولدبیمحمد  کیالله ب لی.خلیدر یح یالشتر/ مهد  رانیمفرغ تپه گر 
13 تان، دوره پنجم، بهار و تابس8. شماره  رانیا یباستان شناس

سال هشتم شماره  .خیو تار  ی. مجله باستان شناسیبه استناد سکه ها. عبدالله قوچان هیقلمرو حکومت ابوالنجم بدربن حسنو
1373دوم بهار و تابستان 

6دوره  یخیتار  ی. پژوهش هایدهنو  یم(. ننام عل1015تا  941ق/ 406تا  330از ظهور تا سقوط ) هیحسنویحکومت بن ،
 .124، صفحه 1393، تابستان 2شماره 

سال اول شماره نیقفقاز و کاسپ یادب-یزبان ی. پژوهشها27مفاخر. ص ی. آرش اکبر ینیتا زبان چ یگاودم : از زبان گوران .
1398 زییدوم پا

1385بهار 29نامه فرهنگستان شماره ،یاحمد تفضل ات،یفهلو
باستان شناسي زاگرس مرکزي یپروژهCZAP : شیخي آباد صحنه و تپه جاني  یگزارش مقدماتي کاوش و بررسي در تپه

باستان  یفر. پرفسور روجر متیوس. دکتر وندي متیوس. دکتر عباس مترجم/ نامه یمحمد  عقوبیاسلام آبادغرب / دکتر 
1390و زمستان  زییره اول، پا، دو 1. شماره یشناس

دوره جدید سال سوم  ،(1390پژوهشی( دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان) -های تاریخی)علمیپژوهش
 .14-1ص  1390پائیز  11شماره سوم پیاپی
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